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عبور از شهود به شواهد؛ پژوهش به مثابه 
قطب نمای بقا در طوفان ناترازی ها

دکتر سلیمان پاک سرشت
 رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

  هفته پژوهش در تقویم اجرایی ســازمان های بــزرگ، اغلب به آیینی نمادین 
برای تکریم مقام علم و عالمان فروکاســته می شود؛ فرصتی برای ارائه بیلان های 
کمی، تعداد مقالات و برگزاری همایش های پرطمطراق. اما برای نهاد عظیمی چون 
سازمان تأمین اجتماعی که امروز در یکی از حساس ترین پیچ های تاریخی خود قرار 
دارد، نگریستن به پژوهش به مثابه یک »کالای لوکس« یا یک »فضیلت اداری«، 

خطایی راهبردی و نابخشودنی است.

امروز که این سطور را می نویسم، ما دیگر در دوران آرامش و ثبات نسبی دهه های 
پیشین نیستیم که بتوان با تکیه بر »تجربه زیسته« مدیران و »شهود مدیریتی« ، 
کشتی بانی کرد. سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان بزرگترین نهاد بیمه گر اجتماعی 
کشــور که چتر حمایتی خود را بر ســر نیمی از جمعیت ایران گســترده است، با 
ابرچالش هایی روبروست که ماهیتی چندوجهی، پیچیده و غیرخطی دارند. در چنین 
اتمسفری، پژوهش دیگر نه یک ضمیمه فرهنگی، بلکه دقیقا »سامانه ناوبری« و 

»قطب نمای بقا« در طوفان ناترازی هاست.

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، به عنوان مغز افزار و کانون تفکر این سازمان، 
رسالتی فراتر از تولید کتاب و مقاله دارد. رسالت ما، ترجمه دغدغه های انتزاعی علمی 
به راهکارهای انضمامی اجرایی و ایجاد پلی میان »دقت های آکادمیک« و »الزامات 
اجرایی« اســت. در این اینجا، مایلم بــا عبور از تعارفات معمول، به واکاوی عمیق 
جایگاه پژوهش در زیست بوم تأمین اجتماعی، چالش های پیش رو و تجربیات جهانی 

بپردازم.
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زیست بوم بحرانی و ضرورت گذار به سیاست گذاری شواهد محور.

اگــر بخواهیم وضعیت کنونی نظام های بازنشســتگی و تأمین اجتماعی را در یــک واژه خلاصه کنیم، آن واژه 
»عدم قطعیت« است. اما در ایران، این عدم قطعیت با واقعیتی تلخ تر به نام »ناترازی انباشته« گره خورده است. 
پدیده هایی چون »پیری جمعیت«، کاهش ضریب پشتیبانی به زیر سطوح بحرانی، و تغییرات شتابان بازار کار، دیگر 

هشدارهایی برای آینده نیستند؛ بلکه واقعیت های جاری روزمره ما هستند.
در چنین شــرایطی، بزرگترین آفت مدیریت، تصمیم گیری بر اساس »آزمون و خطا« است. تاریخ سیاست گذاری 
در ایران مشــحون از تصمیماتی اســت که با نیت خیر اتخاذ شده اند، اما به دلیل فقدان پیوست پژوهشی و عدم 
پیش بینی پیامدها، نتایج معکوس به بار آورده اند. ما در ادبیات جامعه شناسی و سیاست گذاری، مفهومی داریم تحت 

عنوان »پیامدهای ناخواسته«؛ کنش پژوهش دقیقا ابزاری برای به حداقل رساندن این پیامدهای ناخواسته است.
رویکرد ما در مؤسســه عالی پژوهش، گذار از مدیریت مبتنی بر ســلیقه به سیاست گذاری شواهد محور است. ما 
معتقدیم هیچ طرحی نباید بدون عبور از فیلتر دقیق ارزیابی های علمی و آکچوئری اجرایی شود. دوران حکمرانی 

بر اساس حدس و گمان به پایان رسیده است؛ امروز، داده ها سخن می گویند.

چالش های درونی: وقتی صندوق ها پیر می شوند.

مسئله پژوهش در تأمین اجتماعی، جدا از مسئله »بحران صندوق ها« نیست. بیایید با اعداد صادق باشیم. سونامی 
سالمندی که در کشورهای توسعه یافته طی یک قرن رخ داد، در ایران طی چند دهه در حال وقوع است. پنجره 

جمعیتی ما در حال بسته شدن است و بار تکفل بر دوش نیروی کار فعال، روز به روز سنگین تر می شود.

پژوهش های ما در مؤسســه نشــان می دهد که مداخله گری های غیرکارشــناسی در قوانین بازنشســتگی - از 
بازنشستگی های پیش از موعد گرفته تا قوانین حمایتی بدون منبع پایدار - تعادل منابع و مصارف  را به شدت برهم 
زده است. اینجا دقیقا نقطه ای است که پژوهش وارد می شود تا با زبان علمی و منطق اجتماعی هشدار دهد: شما 

نمی توانید با قوانین امروز، حقوق بازنشستگان فردا را تضمین کنید.

یکی از محورهای اصلی پژوهش های ما، تمرکز بر »عدالت بین نسلی« است. تأمین اجتماعی، میثاقی است میان 
نسل ها. وقتی ما امروز بدون پشتوانه محاسباتی، تعهداتی را برای صندوق ایجاد می کنیم، در واقع دست در جیب 
نسل های آینده کرده ایم. پژوهش اخلاقی، پژوهشی است که صدایِِ نسل هایِِ هنوز به دنیا نیامده را در محاسبات 
امروز بگنجاند. ما در مؤسســه تلاش کرده ایم با انجام مطالعات محاسباتی دقیق، تصویری شفاف از آینده مالی 
ســازمان تا افق های ۱۴۳۰ و ۱۴۵۰ ارائه دهیم تا سیاست گذار بداند هر امضای امروز، چه هزینه ای برای فردای 

ایران دارد.



 ویژه نامه هفته پژوهش 1404 مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی           5

نگاهی به تجربیات جهانی: ما تنها نیستیم.

بسیار حیاتی است که بدانیم ایران در مواجهه با چالش های تأمین اجتماعی تنها نیست. بحران پایداری صندوق های 
بازنشستگی، یک مسئله جهانی  است، اما راه حل ها بومی و متناسب با بافتار هر کشور هستند. تجربیات کشورهایی 

که ما در مؤسسه به دقت رصد می کنیم، درس های بزرگی برای ما دارد.

به عنوان مثال، اصلاحات اخیر در نظام بازنشستگی فرانسه یا تغییرات ساختاری در کشورهای اسکاندیناوی، نشان 
می دهد که دولت ها چگونه با استفاده از »گفتگوی اجتماعی«  و پشتوانه پژوهشی، دست به اصلاحات دردناک اما 
ضروری می زنند. در بسیاری از کشورهای موفق، مؤسسات پژوهشی مشابه ما، نقش »میانجی بی طرف« را بازی 

می کنند. آنها داده هایی تولید می کنند که مورد اعتماد هم کارگران، هم کارفرمایان و هم دولت است.

یکی از حوزه هایی که پژوهش های تطبیقی ما بر آن متمرکز است، گذار از نظام های تک لایه به نظام های چندلایه 
تأمین اجتماعی اســت. تجربه جهانی نشــان می دهد تکیه صرف بر یک صندوق عمومی دولتی )لایه اول(، در 
درازمدت پاسخگو نیست و باید لایه های مکمل و خصوصی با نظارت دقیق تنظیم گری فعال شوند. اما کپی برداری 
کورکورانه از نسخه های بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول نیز خطاست؛ هنر پژوهشگر ایرانی، بومی سازی این 

الگوها با مختصات اقتصاد سیاسی و اجتماعی ایران است.

علاوه بر این، در سطح جهانی شاهد حرکت به سمت »تأمین اجتماعی دیجیتال« و استفاده از کلان داده ها برای 
شناسایی تقلب، بهینه سازی درمان و پیش بینی فقر هستیم. ما نیز در مؤسسه عالی پژوهش، قدم های نخستین را 
برای تحلیل داده کاوی در پرونده های الکترونیک و نسخه نویسی الکترونیک برداشته ایم تا الگوی مصرف و درمان 

را به نفع بیمه شدگان بهینه کنیم.

رویکرد جامعه شناختی: تأمین اجتماعی فراتر از عدد و رقم.

من به عنوان یک جامعه شناس، همواره بر این نکته تأکید داشته ام که تقلیل دادن سازمان تأمین اجتماعی به یک 
»بنگاه مالی« یا »صندوق پرداخت مستمری«، بزرگترین ظلم به این نهاد است. تأمین اجتماعی، مهم ترین ابزار 

حاکمیت برای تولید همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی است.

پژوهش های ما در حوزه »فقر و نابرابری« نشــان می دهد که کارکرد تأمین اجتماعی تنها توزیع پول نیســت، 
بلکه جلوگیری از ســقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر است. ما در مؤسسه، مطالعات گسترده ای را روی مفهوم 
»تاب آوری اجتماعی« آغاز کرده ایم. ســوال ما این اســت: سیاست های ما چه تأثیری بر زندگی روزمره کارگران 
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غیررسمی، زنان سرپرست خانوار و حاشیه نشینان دارد؟

در همین راستا، یکی از ابتکارات مورد تأکید من، نهادینه کردن »ارزیابی تأثیرات اجتماعی« در تصمیمات کلان 
سازمان است. قبل از اینکه بخشنامه ای صادر شود یا قانونی تغییر کند، باید بدانیم این تصمیم چه پیامدی بر سرمایه 
اجتماعی سازمان دارد. آیا اعتماد را فرسایش می دهد یا تقویت می کند؟ پژوهش های کیفی، مردم نگاری سازمانی 
و نظرسنجی های مستمر از ذی نفعان، ابزارهایی هستند که صدای خاموش جامعه هدف را به گوش مدیران عالی 

می رسانند.

چالش های مؤسسه: پیوند علم و اجرا.

باید صادقانه اعتراف کنیم که مسیر پژوهش در بدنه اجرایی کشور، همواره هموار نیست. یکی از چالش های اصلی 
ما در مؤسسه عالی پژوهش، »شکاف زبانی« میان پژوهشگران و مدیران اجرایی است. پژوهشگر به دنبال دقت 
علمی و واکاوی ریشه ای است، در حالی که مدیر اجرایی به دنبال راهکار سریع و عملیاتی برای حل بحران امروز 

است.

هنر ما در دوره جدید مدیریت مؤسسه، پر کردن این شکاف بوده است. ما تلاش کرده ایم خروجی های پژوهشی را 
از قالب »گزارش های قطور کتابخانه ای« خارج کرده و به »بسته های سیاستی« (Policy Briefs)، »گزارش های 

مدیریتی« و داشبوردهای اطلاعاتی تبدیل کنیم. ما پژوهش را به اتاق های تصمیم گیری برده ایم.

همچنیــن، با چالش عدم دســترسی به داده های شــفاف و یکپارچه مواجه بوده ایم که خوشــبختانه با رویکرد 
هوشمندسازی سازمان، این نقیصه در حال برطرف شدن است. باور من این است که »داده«، نفت جدید سازمان 
تأمین اجتماعی اســت. اگر نتوانیم داده های بیمه ای، درمانی و سرمایه گذاری را کاوش و تحلیل کنیم، گنجینه ای 

عظیم را از دست داده ایم.

نقشه راه آینده: دعوت به هم اندیشی نخبگانی.

در پایان، باید تأکید کنم که درهای مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به روی تمام اندیشمندان، دانشگاهیان و 
دلسوزان کشور باز است. مسائل سازمان تأمین اجتماعی، مسائل ملی هستند و حل آن ها نیازمند خرد جمعی ملی 

است. ما نمی توانیم در اتاق های دربسته برای سرنوشت ۴۵ میلیون ایرانی تصمیم بگیریم.

اولویت های پژوهشی ما در سال پیش رو روشن است:
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پایداری منابع و مصارف: ارائه مدل های اصلاحات پارامتریک و سیستمی با کمترین تنش اجتماعی.

تحول دیجیتال: استفاده از هوش مصنوعی و داده کاوی برای هوشمندسازی نظارت و خدمات.

توسعه پوشــش بیمه ای: یافتن راهکارهایی برای بیمه کردن شاغلین پلتفرمی )Gig Economy( و مشاغل 
غیررسمی.

ارزیابی فقر و رفاه: رصد دقیق خط فقر و قدرت خرید مستمری بگیران برای چانه زنی های مزدی.

هفته پژوهش فرصتی است تا دوباره با خود عهد ببندیم که به »پژوهش« اعتماد کنیم. راه نجات صندوق های 
بازنشستگی از مسیر پوپولیسم و تصمیمات هیجانی نمی گذرد؛ راه نجات، مسیری سخت، فنی و مبتنی بر شواهد 
علمی است. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی متعهد است که چراغ این مسیر را روشن نگه دارد و با صراحت 

علمی، واقعیت ها را – هرچند تلخ – به سیاست گذاران بازتاب دهد.

بیاییــد امیدوار باشیم که با هم افزایی قدرت اجرا و نور دانش، بتوانیم ســازمانی پایدارتر، پویاتر و عادلانه تر برای 
نسل های امروز و فردای ایران بسازیم.

سلیمان پاک سرشت
 آذرماه 1404
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در حاشیه ی رنج های جهان
دکتر  سالار کاشانی

 معاون پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی

 پی یر بوردیو1، جامعه شــناس فرانســوی که یاد و نامش جاودان و آثارش برای 
بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعیِِ امروز الهام بخش است، در سال 1993 کتابی 
نوشت به اســم »بارِِ رنج های جهان« یا اگر بخواهیم به ترجمه ی انگلیسی کتاب 
او وفادار باشیم »»ســنگینیِِ جهان: رنجِِ اجتماعی در جامعه ی معاصر2 «. کار او و 
همکارانش در این کتاب حاصل مصاحبه های طولانی با افراد طبقات و موقعیت های 
مختلف اجتماعی در فرانسه اســت؛ از کارگران، بیکاران و ساکنان حاشیه نشین تا 
کارمندان، کشاورزان خُُرد، دانش آموزان، بازنشستگان و بی خانمان ها. او می خواست 
»رنــج اجتماعی« را همان طور که تجربه می شــود، ثبت کند و منشــأ آن را در 

ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نمادین نشان دهد.

این شیوه ی کار، یعنی رفتن ســراغ روایت های مســتقیم آدم ها، برای بوردیو فقط 
یک انتخاب روش شــناختی نبود؛ بخشی از ایده ی اصلی او درباره ی جامعه شناسی 
بود. او می خواســت نشان دهد پشتِِ مشــکلاتی که در ظاهر »شخصی« به نظر 
می رسند مثل بیکاری، احســاس بی ارزشی، شکست تحصیلی، یا تنش خانوادگی 
معمولًاً ســازوکارهای اجتماعی و تصمیم های سیــاسی و اقتصادی وجود دارد. به 
همین دلیل در کتاب تلاش می کند صدای افراد مختلف را منعکس کند، تا معلوم 
شــود رنج چگونه در زندگی روزمره شکل می گیرد و چطور آدم ها مجبور می شوند 
آن را به تنهایی تحمل کنند. نتیجه ی این کار این است که خواننده هم با تجربه ی 
واقعی رنج روبه رو می شــود و هم هم زمان می بیند این رنج ها تصادفی نیستند و با 

نابرابری ها و روابط قدرت در جامعه ارتباط دارند.

1- Pierre Bourdieu
2- The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society
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بارِِ رنج های جهان الگویی برای پژوهش اجتماعی است؛ الگویی در میان الگوهای دیگرِِ بسیار که دریافتن معنای 
آن به درک بوردیویی از چیستی جامعه شناسی مربوط است. بوردیو جامعه شناسی را به هنری رزمی تشبیه می کرد؛ 
مهــارتی که با آن می توان از خود و دیگــران در برابر قدرت تهدیدگر دفاع کرد؛ دانشی که کمک می کند آدم ها 
بفهمند چرا تحقیر می شوند، چرا خودشان را مقصر می دانند، و ریشه های ساختاری رنجشان چیست. در این برداشت 
پژوهش اجتماعی بیرون از قواعد و مناسک نهادمندشده ی آکادمیک عملی »معنادار« است. پژوهشی که می خواهد 

از رنج آدم ها بکاهد. 

در این افق، »الگو بودنِِ« کتاب صرف�اًًً به معنای به کارگیری یک روش کیفیِِ درســت یا گردآوری داده های غنی 
نیست؛ الگو بودن یعنی جابه جا کردنِِ معیار ارزش گذاری پژوهش. پژوهش وقتی معنادار است که بتواند رابطه ی 
میان تجربه ی شــخصی و منطق های ساختاری را قابل رؤیت کند: جامعه شــناسی می تواند نشان  دهد چگونه 
سیاست های اشتغال، نظم نهادیِِ آموزش، سازوکارهای بازار مسکن، و حتی زبان و نمادهای مسلط، رنج فردی 
را تولید و توزیع می کنند. در نتیجه، »هنر رزمی« جامعه شناسی نه در تندی زبان و نه در ژست انتقادی، بلکه در 
همین توانِِ پرده برداری است: دفاع از انسانِِ رنج دیده در برابر تبدیل شدنِِ رنجش به امر طبیعی، و دفاع از فهم در 
برابر سرزنشِِ قربانی. پژوهش در اینجا در پیوندش با امکانِِ عمل است: امکانِِ تغییر در نگاه عمومی، امکانِِ اصلاح 
سیاست، امکانِِ ساختن سازوکارهایی که رنج را به جای انفرادی کردن، تقلیل دهند. این همان نقطه ای است که 
جامعه شناسی، به تعبیر بوردیو، از توصیفِِ جهان عبور می کند و به میدانِِ منازعه بر سرِِ رنج و عدالت وارد می شود.

اگر همین عبارت »کاســتن از رنج دیگران« را معیار قضاوت در »میدان« پژوهش اجتماعی در ایران بدانیم، چه 
کســری از پژوهش های محققان ایرانی واجد ارزش و معنا خواهند بود؟ چه نسبتی از نهادهای پرشمار پژوهش 
اجتمــاعی ایــران در مدار قطب نمای پژوهش معنادار قرار می گیرند؟ در فرصت کوتاه و شــاید یگانه ی برخی از 
گردانندگان مؤسســه ی عالی پژوهش تأمین اجتماعی در دوره ی جدید فعالیت این مؤسسه، پرسش های مذکور 
مهم اند. از خود می پرسیم آیا می توان مؤسسه را در مدار این قطب نما نگه داشت؟ در صحنه ی واقعیت موجود امیدها 

کم و موانع بسیارند، اما می توان از کوشیدن دست برنداشت.

جامعــه ی امروز ایران در معرض بلایای بسیار اســت. رنج ویروسِِ همه گیر اســت. آدم ها هــر روز رنج را مثل 
جیره ی روزانه ی موظفشــان از زمین و آسمان تحویل می گیرند و بار رنجشان را تنها بر دوش می کشند. در این 

عسرت آیا می توان پژوهشی، پژوهش هایی معنادار کرد؟  زمانه ی 

در زمانه ی عسرت، آدم ها به پناه و پناه گاه نیاز دارند. تعلق به جامعه در روزگار سخت نیازی حیاتی است و تقسیم 
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جامعه به مجموعه ی افراد و محکوم کردن افراد به تحمل انفرادی رنجشان بار ادبار را سنگین تر می کند. ما گمان 
می کنیم »حمایت اجتماعی« نه باری بر دوش دولت یا حاکمان جامعه که ضرورت بنیادین روزگار سختی هاست. 
و این ضرورت را با مهربانی و انسان دوستی توجیه نمی کنیم. باور داریم بقای اجتماع ملی ایران مستلزم همبستگی 
ایرانیان و تحقق همبستگی اجتماعی در زمانه ی ما مستلزم نظام کارآمد حمایت اجتماعی است. در روزگاری که 
خون و تبار و زبان ضامن تعلق پایدار آدم ها به جامعه نیســت، تنها حق هر فرد در برخورداری از حمایت جامعه 
است که او را با اجتماع ملی ایرانیان همبسته می کند. تعلق، بیشتر از هر چیز، به کیفیت رابطه ی فرد و نهادهای 
عمومی وابسته می شود: این که آیا فرد در عمل از حقوق پایه برخوردار است یا نه، و آیا در مواجهه با ریسک های 
قابل پیش بینیِِ زندگی، بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی، ســالمندی، فقرِِ ناگهانی، پشــتوانه ای قابل اتکا دارد یا نه. 
»حق برخورداری از حمایت« دقیقاًً همین جا نقش چسب اجتماعی را پیدا می کند، چون معیار عضویت را روشن و 
غیرسلیقه ای می سازد: هر کس که شهروند است باید بتواند روی حداقلی از حمایت منظم، شفاف و بدون تحقیر 
حســاب کند. در غیاب چنین حقی، رابطه ی فرد با جامعه به معامله های ناپایدار و تجربه های پراکنده تقلیل پیدا 

می کند و همبستگی به جای یک واقعیت نهادی، به یک ادعای اخلاقی تبدیل می شود.

به گمان ما »رنج زدایی حمایتی« و »تسهیم رنج بیمه  ای« حقوق بنیادین هر شهروند ایرانی و سازماندهی اساسی 
حمایت اجتماعی و پشــتیبانی از بیمه ی اجتماعی شرط لازم بازیابی همبستگی اجتماعی است. اگر ریسک های 
زندگی به طور پیش فرض »شخصی« تلقی شوند، هر کس به اندازه ی دارایی، شبکه ی ارتباطی و فرصت های خود 
دوام می آورد و شــکاف ها عمیق تر می شود. در مقابل، وقتی رنج در قالب بیمه و حمایت اجتماعی »قابل تقسیم« 
می شود، جامعه هزینه های این ریسک ها را جمعی می کند و اجازه نمی دهد یک ضربه ی معمول، زندگی فرد را به 
سراشیبیِِ برگشت ناپذیر بیندازد. اما این کار با برنامه های پراکنده، کمک های موردی و سیاست های کوتاه مدت پیش 
نمی رود؛ نیازمند سازماندهی اساسی حمایت اجتماعی است: قواعد روشن و قابل اجرا، پوشش فراگیر، تأمین مالی 
پایدار، هماهنگی نهادی، و دسترسی ساده و بدون تحقیر. از این منظر، بازسازی همبستگی اجتماعی نه با دعوت 
اخلاقی به همدلی، بلکه با بازطراحی نهادیِِ حقِِ حمایت ممکن می شود؛ یعنی با تبدیل همبستگی از یک آرزو به 

یک سازوکار قابل اتکا در زندگی روزمره. 

امیدهای اندک ما برای سامان دادن پژوهش های معنادار، معطوف به برآمدن ایرانی است که در آن جامعه حامی 
یکایک ایرانیان باشد. 
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 کلیات و تبیین مأموریت ها

تاريخچه  و اهداف

مؤسسه  عالي پژوهش  تأمين  اجتماعي در سال  1371 با هدف  انجام  مطالعات  و انواع  پژوهش هاي كاربردي، بنيادي 
و توسعه اي در حوزه  تأمين  اجتماعي، مبادلة  دستاوردهاي پژوهشي با سازمان هاي مشابه  در داخل  و خارج  از كشور، 
كمك به  حل  مشكلات  و مسائل  اجرايي سازمان  تأمين  اجتماعي، مطالعه  طرح هاي بيمه اي و بهبود برنامه هاي تأمين  
اجتماعي، بررسي و شناسايي ويژگيها و چگونگي استقرار نظام  جامع  تأمين  اجتماعي، همكاري با ساير مؤسسات  
و سازمان هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي در اين  حوزه  و همچنين  ارائه  خدمات  علمي و مشاوره اي و برنامه ريزي 

آموزشي جهت  تأمين  و پرورش  نيروي انساني متخصص  مورد نياز تأسيس  گرديد.

گستره  فعاليت

مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتمــاعی در دوره جدید فعالیت، در چهار ســاحت کلی »پژوهش«، »آموزش«، 
»انتشارات« و »اطلاع رسانی« به ایفای نقش راهبردی خود به عنوان کانون فکری و بازوی پژوهش سازمان تأمین 

اجتماعی عمل نموده است. 

در ساحت پژوهشی، مؤسسه  در حال حاضر با داشتن  پنج گروه  پژوهشیِِ  »مطالعات حقوقی، اجتماعی و فرهنگی« ، 
»مدیریت، حکمروایی و فناوری«، »اقتصادی و ســرمایه گذاری«، »بیمه اجتماعی و محاسبات«، »سیاستگذاری 
و اقتصاد سلامت«  و  انجام پژوهش هايي را در جهت  شــناخت  و ارائه  فنون  و روش های مناســب  برنامه ريزي در 
زمينه هاي مختلف  مربوط  به  گسترش  و تعميم  و بهبود کیفیت پوشش  نظام  تأمين  اجتماعي را در دستورکار داشته 
 است. این اهداف، از طریق بررسي و برنامه ريزي براي ايجاد مراكز پژوهشي و مورد نياز در سطح  استان های كشور، 
ارتباط  با مؤسسات  و مجامع  معتبر فعال  در حوزه  تأمين  اجتماعي و تبادل  اطلاعات  و تجربيات  به  منظور بهره گيري 

از دستاوردهاي فني و امكانات  پژوهشي متقابل  پیگیری شده  است. 

در حیطه ی فعالیت های »آموزشی«، در چهارچوب اساسنامه مؤسسه، آموزش‌های نظري، كاربردي كوتاه  مدت  در 
قالب  كارگاه هاي آموزشــي براي ارتقاي دانش  حرفه اي و شغلي مديران  و كارشناسان  بخش های مختلف  سازمان  
تأمين  اجتماعي يا ساير سازمان هاي بيمه اي و حمايتي حوزه  تأمين  اجتماعي كشور، برگزاري سمينارها، سخنرانيها 
و گردهماييهاي آموزشي و پژوهشي، برنامه ريزي يا مديريت  برنامه هاي آموزشي براي بهبود يكفيت  نيروي انساني 
تأمين  اجتماعي به طور مستقيم  يا از طريق  انعقاد قرارداد با دانشگاه ها، مؤسسه هاي آموزش  عالي و ساير سازمان هاي 
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تخصصــي، اعطاي بورس های تحصيلي يا آموزش های مقطعي در داخل  يا خارج  از كشــور، ارتباط  با نيروهاي 
متخصص  مراكز علمي و پژوهشي داخل  كشور براي كمك به  تحقق   اهداف  مؤسسه  در دستور کار قرار داشته و 

گام به گام دنبال می شود.

در حیطه فعالیت های انتشاراتی، جمع آوري، تحليل  و انتشار اسناد و مدارك در زمينه هاي مرتبط  با تأمين  اجتماعي، 
تأليف ، ترجمه  و انتشار هر گونه  كتاب ، گزارش ، نوشته  يا تهيه  فيلم ها و ديگر رسانه هاي آموزشي و پژوهشي در حوزه  
تأمين  اجتماعي به صورت جدی در دستور کار مؤسسه در دوره جدید فعالیت قرار داشته و تاکنون با انتشار صدها 
کتاب، گزارش کارشناسی و قالب های متنوع دیگر تحقق یافته و پیگیری می شود. مجموعه فعالیت های انتشاراتی 
که مؤسسه را به مهمترین مرجع متون مربوط به حوزه تأمین اجتماعی و حوزه های مرتبط در کشور بدل کرده  است.

در حوزه اطلاع رســانی، مؤسسه با برگزاری همایش ها، نشســت های تخصصی، شرکت در رخدادهای علمی و 
برقراری ارتباطات با نهادهای علمی معتبر کشور و همچنین سایر نهادهای فعال پژوهشی در زمینه های مرتبط با 

حوزه تأمین اجتماعی تلاش کرده  است تا به تقویت ارتباطات میان نهادی و بین رشته ای بپردازد. 

منابع  مالي

منابع  مالي مؤسسه  از محل  اعتبارات  سازمان  تأمين  اجتماعي يا از محل  »ساير منابع« مانند درآمدهاي حاصل  از 
ارائه  خدمات  آموزشــي، پژوهشي و علمي به  ساير دستگاه ها و مؤسسات  يا كمكها و هداياي اشخاص  حقيقي و 

حقوقي اعم  از دولتي و غيردولتي تأمين  ميگردد.

مؤسســه  داراي بودجه  مصوب ، متضمن  پيش بيني تفصيلی هزينه هاي مربــوط  به  فعالیت های مختلف  علمي ـ 
پژوهشــي، عملياتي، انتشاراتي در طي سال  و اختصاص  درآمدهاي لازم  از محل  منابع  سازمان  تأمين  اجتماعي يا 

»ساير منابع« به  آنها است .

در اجراي بودجه ، اعتبارات  مربوط  به  فعالیت های مختلف  مؤسســه  كه  همراه  بازمان بندی هاي اجرايي و مالي به  
تصويب  رسيده  است ، به  موازات  پيشرفت  فعاليت ها و ضرورت های اجرايي از سوي سازمان  تأمين  اجتماعي در اختيار 

مؤسسه  قرار ميگيرد.

مقررات مالی، معاملاتی، استخدامی

 اداره امور مؤسسه به لحاظ مالي، معاملاتي و استخدامي يا ساير روش هاي معمول تابع مقررات خاص مربوط به 
خود و مصوب هیئت امنا ميباشد. 
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   اركان مؤسسه

اركان مؤسسه عبارت اند از هیئت امنا، رئيس مؤسسه، شوراي پژوهشي و بازرس.

   ساختار مؤسسه

ساختار مؤسسه براساس اسناد فرادست و راهبردهای توسعه فعالیت های تخصصی و توسعه ای در سازمان تأمین 
اجتماعی در سال 1395 مورد بازبینی قرار گرفت. این ساختار شامل سه بخش اصلی زیر می باشد: 

1- حوزه ریاست: شامل ارکان مؤسسه، روابط عمومی و بین الملل، فصلنامه تأمین اجتماعی

2- حوزه معاونت پژوهشی شامل پنج گروه پژوهشی و انتشارات

3- حوزه معاونت توسعه منابع و مدیریت شامل واحدهای مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه، آموزش و

   اعضای هیئت امنای مؤسسه: 

تعالی مدیران، امور مالی و قراردادها، امور اداری و پشتیبانی
دکتر مصطفی سالاری    

دکتر مهدی کرباسیاندکتر عیسی منصوریدکتر شهرام  غفاری

دکتر مصطفی  سوریدکتر محمد  محمدیدکتر سلیمان پاک سرشت

   اهم وظايف و اختيارات هيئت امنا:

•   تعيين خط مشي كلي و تأييد برنامه هاي پيشنهادي مربوط به فعاليت هاي مؤسسه. 

•   تعيين اولويت هاي مطالعاتي و پژوهشي مؤسسه. 
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•   بررسي و تصويب سازمان اداري و شرح وظايف مربوط. 

•   بررسي و تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي مؤسسه. 

•   بررسي و تأييد بودجه مؤسسه در سطوح كلان و تفصيلي براي ارائه و تصويب به هیئت مديره سازمان 
تأمين اجتماعي و انجام اقدامات اجرايي. 

•   تصويب مقررات استخدامي.

•  بررســي و ارائه گزارش عملكرد، ترازنامه و ســاير صورت هاي مالي مؤسسه به هیئت مديره سازمان 
تأمين اجتماعي. 

• بررســي و تصويب گزارش هاي پيشرفت عملياتي و مالي برنامه هاي اجرايي مؤسسه در مقاطع زماني 
لازم.

•  نظارت جاري بر عملكرد مؤسسه به منظور اطمينان از حسن اجراي امور. 

   اعضای شورای پژوهشی مؤسسه:

 

    

    

    

دکتر سلیمان پاک سرشت

دکتر  رضا  افقی

دکتر  رضا  اکبری نوری

دکتر  رضا تویسرکان منش

دکتر  مهدی نوروزیان

دکتر  فرهاد نصرتی نژاد

دکتر  شروین مشایخی

دکتر  اسماعیل صفرزاده

دکتر  محمود رضا قدیمی
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اهم وظايف شورای پژوهشی:

•   اظهارنظر راجع به نيازهاي تخصصي، صلاحيت و تريكب نيروي انساني و تجهيزات و ساير نيازهاي 
لازم براي هر كي از پروژه هاي اجرايي. 

•   بررسي و تعيين ضوابط برگزاري سمينارها، سخنرانيها و همايش هاي علمي از سوي مؤسسه. 

•   تعيين ضوابط و اظهارنظر نسبت به چاپ و نشر كليه انتشارات مؤسسه. 

•   بررســي درخواست هاي عضويت رســمي در هیئت علمي مؤسسه و اظهارنظر نسبت به صلاحيت 
همكاري آنان. 

•   نظارت مستمر بر يكفيت و حسن اجراي طرح هاي پژوهشي مؤسسه. 

•   ارزيابي و اظهارنظر درباره فعاليت هاي علمي و پژوهشي مؤسسه. 

•   اعضاي ثابت شوراي پژوهشي وظايف هیئت تحريريه نشريات اداري مؤسسه را نيز بر عهده خواهند 
داشت. 

•   تأييد چهارچوب نظري، مراحل اجرايي، زمان بندي و اعتبارات طرح هاي پژوهشي... .
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  معرفی گروه های پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
گروه پژوهشی اقتصادی و سرمایه گذاری

سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی نقش محوری در پایداری مالی و حفظ انباشت سرمایه بین نسلی بیمه شدگان دارد و 
از طریق پیوند تنگاتنگ منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی با بازار کار، تورم و نوسانات اقتصاد کلان، مستقیم�اًًً 
بر توان سازمان برای ایفای تعهدات رفاهی اثر می گذارد. هم زمان، حجم بالای دارایی های سازمان در اقتصاد ملی 
باعث می شود شرایط بازار سرمایه، نقدشوندگی دارایی ها و تصمیمات سیاستی، ارزش واقعی این دارایی ها را تحت 
تأثیر قرار دهد. این تعامل دوطرفه میان اقتصاد کلان و حوزه رفاه اجتماعی، ضرورت وجود چهارچوب های تحلیلی 

و حکمرانی حرفه ای را برای مدیریت ریسک ها و تقویت تاب آوری مالی صندوق برجسته می سازد.

در چنین چهارچوبی، گروه اقتصاد و سرمایه گذاری مأمور است با اتکا به اجرای طرح های پژوهشی در حوزه تحلیل 
کلان، مدل سازی کمی و بهره گیری از تجارب بین المللی و صندوق های پیشرو، ظرفیت سیاست گذاری اقتصادی 
ســازمان را ارتقا دهد. این گروه با تمرکز بر طراحی سازوکارهای حکمرانی سرمایه گذاری، به روزرسانی تخصیص 
دارایی، مدیریت ریسک و سنجش عملکرد و همچنین پشتیبانی از تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه شفافیت 
و ارتقای بازده واقعی دارایی ها، نقش کلیدی در تقویت نظام تصمیم سازی سازمان ایفا می کند و از طریق تعامل با 

شبکه پژوهشی و مالی کشور، زمینه ساز بهبود مداوم سیاست های رفاهی و بیمه ای می شود.

در همین راستا، پروژه شاخص گروه در سال جاری تدوین بیانیه خط مشی سرمایه گذاری سازمان است؛ سندی که 
به عنوان چهارچوب مادر سرمایه گذاری، نحوه تخصیص دارایی ها، حدود ریسک پذیری، شیوه بازبینی و بازتنظیم 
پرتفوی، شاخص های ارزیابی عملکرد و نظام گزارش دهی و پاسخگویی را سامان دهی و استانداردسازی می کند. 
این پروژه همراه با مجموعه ای از مطالعات پشتیبان شامل  تحلیل روندهای کلان مؤثر بر منابع و مصارف، ارزیابی 
طبقات و صنایع دارایی، طراحی شاخص های عملکرد و تدوین سازوکارهای نظارت اجرا می شود تا بنیانی حرفه ای 
برای حکمرانی دارایی های سازمان ایجاد شود و سیاست های سرمایه گذاری در راستای الزامات شفافیت، کارآمدی و 
پاسخ گویی در برنامه هفتم پیشرفت قرار گیرد. هدف این بسته سیاستی، ارتقای بازده واقعی، مدیریت علمی ریسک 

و افزایش تاب آوری مالی صندوق در برابر نوسانات اقتصاد کلان است.

پرسش اصلی گروه در سال آینده این است که چگونه می توان سازوکارهای اجرایی و نظارتی سرمایه گذاری سازمان 
را به گونه ای بازآرایی کرد که اجرای کامل خط مشی سرمایه گذاری از تخصیص دارایی و مدیریت ریسک تا بازتنظیم 
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پرتفوی، شاخص های عملکرد و گزارش دهی در سطح هلدینگ ها و واحدهای عملیاتی بدون انحراف و با شفافیت 
کامل انجام شود؟ اعضای گروه بر این باورند که پایداری مالی بین نسلی تنها با حکمرانی مبتنی بر داده، زیرساخت 
اطلاعاتی اســتاندارد، انضباط در اجرای شاخص های عملکرد، آموزش تخصصی مدیران سرمایه گذاری و ارتباط 
مؤثر میان پژوهش و اجرا حاصل می شود. چالش های اصلی نیز شامل محدودیت داده ها، نابرابری اطلاعات میان 
شرکت های تابعه، پیچیدگی شرایط اقتصاد کلان و ضرورت هماهنگی میان سطوح مختلف تصمیم گیری است. 
پیام گروه به ســازمان این است که تقویت زیرساخت های داده ای، ارتقای نظام نظارت حرفه ای و پایبندی جدی 
به اصول خط مشی سرمایه گذاری مسیر ضروری برای حفظ ارزش دارایی ها و تضمین رفاه بین نسلی بیمه شدگان 

خواهد بود.

از سال 1398 تاکنون گروه اقتصاد و سرمایه گذاری، 24 پروژه را به اتمام رسانده است و 12 پروژه در حال اجرا دارد.

گروه پژوهشی بیمه   اجتماعی و محاسبات

بیمه های اجتماعی به عنوانِِ یک بخش مهم و محوری از نظام تأمین اجتماعی کشورها، ابزاری مؤثر برای ثبات 
بخشیدن به سطح درآمد افراد در مواجهه با ریسک های مختلف در طول زندگی )نظیر بیکاری، بیماری و سالمندی( 
هستند. به رغم اهمیت آشکار موضوع بیمه های اجتماعی و ضرورت گسترش آن ها برای جمعیت فعال اقتصادی، 
نظام بیمه های اجتماعی کشور با چالش هایی اساسی درزمینه فراگیری، کفایت و پایداری مواجه است. بااین حال، 
روند منسجم و یکپارچه ای از تولید و توسعه ادبیات علمی این موضوع در کشور وجود ندارد. این در حالی است که 
گســترش دانش نظری و کاربردی در حوزه بیمه های اجتماعی می تواند در رفع بسیاری از چالش های مهم نظام 
بیمه های اجتماعی کشــور اثربخش باشد. در این راستا، »گروه بیمه های اجتماعی و محاسبات« با هدف تعمیق 
ادبیات بیمه اجتماعی، شناســایی و کمّّی کردن ریســک های مالی در سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از علوم 
آکچوئرال در بیمه های اجتماعی، و ایجاد بستر علمی برای گسترش پوشش و بهبود عملکرد این نوع بیمه ها در 

کشور فعالیت پژوهشی خود را دنبال می کند.

ایــن گروه برای تحقق اهداف خود، انجام مطالعات بنیادی، کاربــردی و راهبردی درزمینه بیمه های اجتماعی و 
محاسبات مربوط به آن )به صورتِِ برون سپاری و درون سپاری( را در دستور کار قرار داده است.

از سال 1398 تاکنون گروه بیمه های اجتماعی و محاسبات، 41 پروژه را به اتمام رسانده است و 19 پروژه در حال 
اجرا دارد.
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گروه  پژوهشی سیاست گذاری و اقتصاد سلامت

گروه سیاســت گذاری و اقتصاد سلامت با مأموریت اصلی تولید دانش پشــتیبان تصمیم گیری برای تحول نظام 
سلامت سازمان تأمین اجتماعی فعالیت می کند. هدف کلان این گروه، ارائه پشتیبانی علمی مبتنی بر شواهد به 
منظور حمایت از طرح های تحولی سازمان، افزایش تاب آوری مالی، ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات و تسهیل 
تحول دیجیتال است. در این راستا، فعالیت های پژوهشی گروه در چهار حوزه تخصصی متمرکز شده است: تحول 
در حکمرانی، تأمین مالی و ارائه خدمات سلامت؛ تاب آوری مالی، پوشــش جمعیتی و عدالت در دسترسی؛ تحول 
دیجیتال، هوش مصنوعی و داده محوری در سلامت؛ و سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و استقرار تحول. رویکرد 
کاری گروه، پژوهش کاربردی و مسئله محور است که با تحلیل اسناد بالادستی سازمان )شامل طرح های تحولی، 
برنامه راهبردی مؤسســه و برنامه عملیاتی سالانه( آغاز شده و در نهایت به ارائه گزارش های سیاستی عملیاتی و 
راهنماهای اجرایی به مدیریت ارشد ســازمان می انجامد تا نقش مستقیمی در بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و 

پیشبرد اهداف تحولی ایفا نماید.

این پروژه با هدف طراحی سند عملیاتی جامع برای استقرار پروندۀ الکترونیک سلامت در سطح کشور و با انگیزه 
پشتیبانی از تحول دیجیتال نظام سلامت سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده است. 

در چهارچوب روشی ترکیبی )کمی-کیفی( و طی پنج فاز اصلی، ابتدا تجارب بین المللی و اسناد داخلی مرور شد، 
سپس با استفاده از نظرات خبرگان و تکنیک دلفی، عوامل کلیدی موفقیت و موانع اجرایی در پنج حیطه برنامه ریزی، 
فنی، مالی، مدیریتی و انســانی احصاء و اعتبارسنجی گردید. خروجی نهایی این پژوهش، تدوین برنامۀ عملیاتی 
راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت مبتنی بر ۹۰ عامل تأییدشده و ارائه راهکارهای سیاستی مشخص برای عبور از 
چالش های فعلی از جمله نبود معماری یکپارچه و اقدامات جزیره ای است. این پروژه به عنوان یک پژوهش کاربردی، 
مستقیم�اًًً از محور »تحول دیجیتال و داده محوری« گروه پشتیبانی می کند و نقشه ای عملیاتی برای تسریع حرکت 

سازمان به سمت نظام سلامت الکترونیک، هوشمند و یکپارچه ارائه می دهد.

پرسش کلیدی سال آینده گروه سیاست گذاری و اقتصاد سلامت این است که چگونه می توان با تلفیق راهکارهای 
تحول دیجیتال )مانند استقرار سامانه های یکپارچه و پرونده الکترونیک سلامت(، بهینه سازی مکانیسم های پرداخت 
و حکمرانی، و تقویت ســرمایه انسانی، به صورت هم زمان بر سه چالش اصلی سازمان تأمین اجتماعی فائق آمد: 
تضمین تاب آوری مالی صندوق درمان، ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات سلامت برای تمامی بیمه شدگان، و 
افزایش رضایت ذی نفعان شامل بیماران، ارائه دهندگان خدمات و مدیران اجرایی؟ این پرسش در واقع هسته اصلی 
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تلاش های پژوهشی ســال آینده گروه را تشــکیل می دهد که پاسخ به آن مستلزم تولید شواهد کاربردی و ارائه 
مدل های عملیاتی در چهارچوب محورهای پژوهشی تعیین شده است.

از سال 1398 تاکنون گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، 19 پروژه را به اتمام رسانده است و 34 پروژه در حال

اجرا دارد. 

گروه پژوهشی مدیریت، حکمروایی و فناوری مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

گروه پژوهشی مدیریت، حکمروایی و فناوری یکی از واحدهای تخصصی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 
اســت که به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی ســازمان تأمین اجتماعی فعالیت می کند. رسالت اصلی این گروه، 
برنامه ریزی، هدایت و حمایت از پژوهش های کاربردی در حوزه های مدیریتی، سازمانی و فناوری اطلاعات است. 

این گروه به دنبال حل مسائل عملی و چالش های پیش روی نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور است.

در حوزه مدیریت، این گروه از طرح هایی که مســائل ساختاری، فرآیندی و نظارتی سازمان را بررسی می کنند و 
هدفشان پاسخگویی به مشکلات حوزه رفاه است، حمایت می کند. در بعد سازمانی، تمرکز اصلی بر مطالعات مرتبط 
با حکمروایی خوب سازمانی و شرکتی و همچنین قانون مداری در تعامل با ذی نفعان اصلی یعنی کارگر، کارفرما 
و دولت قرار دارد. در زمینه فناوری، گروه به طرح هایی که به نفوذ و استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در سازمان 

تأمین اجتماعی منجر شده و سبب تسریع در ارائه خدمات به مردم می گردند، علاقه مند است.

در راستای مأموریت پژوهشی گروه مدیریت، حکمرانی و فناوری، پروژه کلیدی سال جاری تدوین و استقرار سند 
کلان »حکمرانی تحول دیجیتال و خدمات فناورانه« است. این سند به عنوان چهارچوب مادر، اصول راهبردی، 
اولویت های ســرمایه گذاری فناورانه، استانداردهای یکپارچگی داده ها و سامانه ها، چرخه حیات خدمات دیجیتال، 
شاخص های ارزیابی عملکرد، و نظام حکمرانی و تصمیم گیری در حوزه فناوری اطلاعات را در سطح سازمان تأمین 
اجتماعی تعریف و استانداردسازی می کند. این پروژه همراه با مجموعه ای از مطالعات پشتیبان شامل تحلیل بلوغ 
دیجیتال ســازمان، ارزیابی ریسک ها و فرصت های فناورانه نوظهور، طراحی معماری سازمانی اطلاعات و تدوین 
مدل های ارائه خدمات یکپارچه الکترونیکی اجرا می شود تا بنیانی استراتژیک برای هم راستاسازی سرمایه گذاری های 
فناورانه با مأموریت اصلی سازمان ایجاد شود و تحول دیجیتال در راستای الزامات حکمرانی خوب شامل شفافیت، 

کارآمدی، پاسخ گویی و عدالت در دسترسی بیمه شدگان به خدمات پیش رود. 

پرســش اصلی گروه در سال آینده این است که چگونه می توان ســازوکارهای اجرایی، نظارتی و ارزیابی تحول 
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دیجیتال را در سازمان به گونه ای بازآرایی کرد که پیاده سازی کامل سند حکمرانی تحول دیجیتال، از مرحله انتخاب 
و تخصیص بودجه پروژه ها، مدیریت چرخه عمر و یکپارچگی ســامانه ها در کلیه ســطوح سازمانی و در تعامل با 
تمام ذی نفعان بدون انحراف و با شفافیت کامل انجام شود؟ اعضای گروه بر این باورند که تحقق حکمرانی مؤثر 
فناوری تنها در سایه مدیریت مبتنی بر شواهد )داده محور(، زیرساخت اطلاعاتی استاندارد و یکپارچه، انضباط در 
پایش شاخص های عملکرد کلیدی، توسعه مستمر ســرمایه انسانی متخصص و ایجاد پل مؤثر میان پژوهش، 
سیاست گذاری و عملیات فناوری حاصل می شود. چالش های اصلی نیز شامل پراکندگی و انسجام  نداشتن داده ها و 
سامانه های موجود، ناهماهنگی فرآیندهای بخش های مختلف با الزامات دیجیتال، پیچیدگی فنی و مالی پروژه های 
تحول، و ضرورت ایجاد هماهنگی و فرهنگ ســازمانی مشترک میان واحدهای فنی، مالی، پژوهشی و عملیاتی 
اســت. پیام گروه به سازمان این است که ســرمایه گذاری راهبردی و متمرکز بر تقویت زیرساخت های داده ای و 
یکپارچه، استقرار نظام نظارت و ارزیابی حرفه ای پیشرفت دیجیتال، و پایبندی جدی به اصول سند حکمرانی تحول، 
مسیر اجتناب ناپذیر برای ارتقای کیفیت خدمات، بهینه سازی هزینه ها و در نهایت تضمین پایداری و اعتماد در نظام 

تأمین اجتماعی کشور خواهد بود.

از سال 1398 تاکنون گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری، 20 پروژه را به اتمام رسانده است و 23 پروژه در حال 
اجرا دارد.

گروه پژوهشی مطالعات حقوقی،اجتماعی و فرهنگی

گــروه مطالعات حقوقی،اجتماعی و فرهنگی مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با هــدف اتصال و پیوند 
پژوهش های اجتماعی با نیازها و مقتضیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سازمان تأمین اجتماعی و توجه به ابعاد 
کاربردی این گونه پژوهش ها شکل گرفته است. این گروه حوزه ای میان رشته ای تلقی شده که سعی دارد هم ابعاد 
بنیادین مسائل اجتماعی سازمان را مورد پژوهش قرار دهد و هم در بعد کاربردی گام های مؤثری در جهت دانش 
مترتب با سازمان تأمین اجتماعی بردارد. از مهم ترین دغدغه ها و مسائل این گروه رضایتمندی بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی بازنشستگان و به طورکلی سنجش رفاه اجتماعی و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی 
برای بهبود آن است. همچنین گفتمان سازی و بسط و توسعه گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی متناسب با سیاست های 

کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، در دستور کار این گروه قرار دارد. 

یکی از مسئولیت های اصلی گروه مطالعات حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، »نظرسنجی و افکارسنجی« است که 
هدف اصلی آن، رساندن مؤسسه به جایگاه نهاد مرجع درزمینه اطلاعات به روز، رصد تحولات ملی، منطقه ای و 



 ویژه نامه هفته پژوهش 1404 مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی           21

جهانی و تحلیل های راهبردی در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه های اجتماعی و رفاه و سیاست گذاری در سطح کشور 
است. منظور از نهاد مرجع در این گزاره، نهادی با چهار ویژگی علمی بودن، راهبردی بودن، انتقادی بودن و به روز 

بودن است. 

از سال 1398 تاکنون گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 18 پروژه را به اتمام رسانده است و 17 پروژه در حال 
اجرا دارد.
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انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

انتشــارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به عنوان بازوی علمی این مؤسسه، نقش بنیادینی در گسترش 
دانش تخصصی و توســعه ادبیات علمی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بر عهده دارد. این انتشارات در مسیر جدید 
فعالیت خود، با نگاهی تحول گرا و پژوهش محور، تلاش کرده است تا مجموعه ای گسترده از منابع معتبر و کاربردی 

را برای پژوهشگران، مدیران، سیاست گذاران، دانشگاهیان و علاقه مندان این حوزه فراهم آورد.

این انتشارات با بهره گیری از ظرفیت علمی پژوهشگران و متخصصان، مجموعه ای گسترده از فعالیت های علمی 
و فرهنگی را سامان دهی و اجرا می کند که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

گردآوری اسناد علمی مرتبط با تأمین اجتماعی و حوزه های وابسته و تبدیل آن ها به متونی مستند و قابل 
اســتناد؛ تألیف آثار تخصصی که به تبیین مبانی نظری، تحلیل ساختارها، چالش ها و راهکارهای نظام 
تأمین اجتماعی می پردازد؛ ترجمه منابع مهم جهانی با هدف انتقال تجربه های بین المللی و غنی ســازی 
ادبیات علمی داخل کشور؛ انتشار گزارش های کارشناسی و پژوهش های راهبردی که به تصمیم سازی و 
سیاست گذاری در نهادهای مختلف کمک می کند؛ تولید منابع آموزشی و رسانه ای شامل متون تخصصی، 

مستندات پژوهشی، محتواهای چندرسانه ای و ابزارهای آموزشی.

این مجموعه با رویکردی دقیق و نظام مند، کوشیده اســت تا میان تولید دانش، نیازهای سیاست گذاری و مسائل 
واقعی نظام تأمین اجتماعی پیوندی مؤثر ایجاد کند.

در سایه تلاش های مداوم و حرفه ای در حوزه نشر علمی مبتنی بر استانداردهای حرفه ای و تولید محتوای مستند 
و معتبر، انتشارات مؤسسه به عنوان مرجع تخصصی حوزه رفاه و تأمین اجتماع شناخته شده است. آثار منتشرشده 

در این مجموعه شامل: 

کتاب ها، گزارش های تحلیلی و منابع پژوهشی؛ به طور گسترده در حوزه های دانشگاهی، مراکز کارشناسی، 
فرآیندهای برنامه ریزی عمومی و سطوح مختلف تصمیم سازی مورد استفاده قرار می گیرد. این منابع، با 
فراهم سازی داده ها و تحلیل های قابل اتکا، بخش مهمی از نیازهای پژوهشی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی 

را برآورده ساخته و به تقویت پیوند میان دانش تخصصی، سیاست پژوهی و اجرا کمک می کنند.
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کتابخانه تخصصی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتابخانه مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در سال 1371 و با هدف تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران، 
متخصصان و کارشناســان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تأسیس شد. کتابخانه با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی 
تخصصی در بخش های کتاب ، نشــریات، طرح های پژوهشی و پایان نامه ها پاســخگوی نیاز اطلاعاتی مراجعان 
می باشد. سيستم طبقه بندي منابع كتابخانه بر اساس رده  بندي كتابخانه كنگره (LC( است. این کتابخانه منابعی قابل 
توجه در حوزه های رفاه و تأمین اجتماعی، بیمه، سلامت، اکچوئری، اقتصاد، مدیریت، حقوق و موضوعات مرتبط را 

به متخصصین این حوزه ها ارائه می دهد. 

خدمات کتابخانه شــامل امانت كتاب، انتخاب، سفارش و خريد منابع اطلاعاتي مورد نياز مؤسسه، سازماندهي و 
فهرست نويســي منابع ، تهيه نشريات فارسي و لاتین مرتبط با نيازهاي گروه هاي پژوهشي، ارائه خدمات مرجع، 
اشتراك پايگاه هاي مورد نياز می باشد. امکان جستجوی منابع از طریق وب سایت کتابخانه با استفاده از نرم افزار نوسا 

و با قابلیت جستجو از داخل و بیرون از مؤسسه به صورت بر خط فراهم شده است.

فصلنامه تأمین اجتماعی

فصلنامۀ تأمین اجتماعی مهرماه 1378 براســاس مصوبۀ هیئت نظارت بر مطبوعات با شمارۀ 9363/124 به نام 
مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی ثبت شد.

هدف از انتشار فصلنامۀ تأمین اجتماعی توسعۀ اندیشۀ تأمین اجتماعی، ارتقاء سطح دانش موجود در زمینۀ نظام تأمین 
اجتماعی و بیمه‎  های اجتماعی و موضوعات وابسته به آن است. ارائه و انتشار یافته  های تحقیقاتی و دستاوردهای 
پژوهشی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیز از دیگر اهداف این نشریه است. برخی از اهداف عمدۀ فصلنامۀ 

تأمین اجتماعی به شرح زیر است:

•    تولید دانش و توسعۀ ادبیات در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی از طریق پژوهش های بنیادین، کاربردی، 
توسعه ای و میان رشته ای؛

•   تبیین و ترویج آرای اندیشمندان در عرصۀ رفاه و تأمین اجتماعی؛

•   تبیین مبانی و اصول جاری در طراحی و پیاده سازی نظام های تأمین و رفاه اجتماعی؛

•   کشــف مناســبات میان نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف و تبیین جایگاه نظام تأمین 
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اجتماعی و رفاه در میان آنها؛

•    شناسایی ظرفیت ها، توانمندی ها و چالش های پیشِِ روی جامعۀ ایرانی در طراحی نظام مترقی رفاه 
و تأمین اجتماعی مبتنی بر اســتانداردهای متعارف ومنطبق بر اهداف اسناد بالادستی جمهوری اسلامی 

ایران؛

•    ارتقاء جایگاه جهانی ایران در تولید علم در حوزۀ علوم اجتماعی با تأکید بر رفاه و تأمین اجتماعی؛

•    تلاش  برای ارتقای جایگاه مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی و  نیل  به ‌مرجعیت  علمی و پژوهشی 
سازمان و مؤسسه در حوزۀ تأمین اجتماعی در سطح کشور، منطقه و مجامع بین المللی؛

•    تربیت پژوهشگران توانمند در حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی.

فصلنامه در موضوعات مرتبط با حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی مقاله می پذیرد. از باب بیان برخی مصادیق می توان 
به محورهای ذیل اشاره کرد:

•   بررسی مفاهیــم بنیادین حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی، مانند: امر اجتماعی، حمایت اجتماعی، تأمین 
اجتماعی، بیمۀ اجتماعی رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و اقتصادی؛

•   بررسی خاستگاه، شرایط تکوین و سیر تحول نظریات رفاه و تأمین اجتماعی؛
•    بررسی تجربۀ طراحی و راه اندازی سیستم های رفاه و تأمین اجتماعی در جهان )بیمه های  اجتماعی، 

صندو ق های بازنشستگی و...(؛
•   بیمه های اجتماعی و محاسبات بیمه ای؛

•   حقوق رفاه و تأمین اجتماعی؛
•   اقتصاد رفاه و تأمین اجتماعی؛

•   نســبت رفاه و تأمین اجتماعی با متغیرهای کلان اقتصادی )رشد، سرمایه گذاری، بیکاری، اشتغال، 
ثبات و...(؛

•   اقتصاد سلامت؛
•   رفاه و تأمین اجتماعی در ایران )تجربه ها، فرصت ها، تهدیدها، چشم انداز(؛

•    جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران؛

•    سیاست های رفاه و تأمین اجتماعی، بررسی آثار، کارکردها و اثربخشی آنها.
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مصاحبه
تبیین یا تغییر،  مسئله این است.

  مصاحبه اختصاصی ویژه نامه هفته پژوهش با                           
دکتر  سلیمان پاک سرشت

در آســتانه هفته پژوهش، فرصتی دست داد تا با دکتر سلیمان پاک سرشت، رئیس 
مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی، به گفتگو بنشینیم. ایشان با ۹ ماه 
سابقه مدیریت در این جایگاه، مسئولیت بازآفرینی نهادی را پذیرفته اند که به گفته 
خودشان، با وجود ســوابق درخشان گذشته، در »حضیض مطلق« به سر می برده 
اســت. این مصاحبه صرف�اًًً یک بررسی مدیریتی نیســت؛ بلکه مروری اســت بر 
چالش های عمیق بازتوانی یک نهاد کلیدی پژوهشی، اســتراتژی های تأمین مالی 
در شرایط محدودیت منابع، تلاش ها برای بازیابی »اعتبار« خدشه دار شده مؤسسه، 
و مهم تر از همه، دغدغه اصلی دکتر پاک سرشت: تبدیل پژوهش از صرفِِ »تبیین« 
به پژوهشی که به معنای واقعی کلمه، منجر به »تغییر« در تصمیم گیری های کلان 
حوزه رفاه و تأمین اجتماعی شــود. در بخش دوم این گفتگو، دکتر پاک سرشت نه 
تنها از ابرچالش های کلیدی کشــور در این حوزه سخن می گویند، بلکه چشم انداز 
مؤسســه را برای عبور از موانع ساختاری و مالی در مسیر پژوهش های کاربردی و 

نوآورانه ترسیم می کنند.
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1.  محور مدیریتی و تحول )۹ ماه اول(

سوال: از زمان حضور شما به عنوان رئیس مؤسسه عالی پژوهش حدود 9 ماه می گذرد. در طول این 
حدود ۹ ماه، فوری ترین چالش ها و اولویت های اصلی شما برای شروع کار در مؤسسه چه بوده است؟ 

آیا روند تحولی خاصی را آغاز کرده اید و اولین نتایج ملموس آن چیست؟

دکتر پاک سرشت:  وقتی مسئولیت مؤسسه را پذیرفتم، با نهادی روبرو بودم که با وجود سوابق درخشان 
دهه های گذشته در حضیض مطلق به سر می برد. حاشیه ای، بدهکار و گرفتار در انبوه پروژه های ناتمام از سالیان 
قبل و اعتباری که نزد محققان خدشه دار شده بود، مستقر در ساختمان کلنگی و محقری که تناسبی نه با شأن 

پژوهش داشت و نه سازمان تأمین اجتماعی. 
اولین اقدامی که باید به فوریت انجام می شد استقرار مؤسسه در ساختمانی آبرومند و در شأن بود که با حمایت 
جدی مدیریت عالی ســازمان میسر شد و از حدود دو ماه قبل، مؤسسه در ساختمان مناسبی در خیابان ملاصدرا 
مستقر شده است. تعیین تکلیف انبوه پروژه های ناتمام مؤسسه و تسویه حساب پرونده های مالیاتی بر جای مانده 
از سال 1396 و بدهی های بیمه ای از دیگر اقداماتی بود که با وجود تلاش های زیاد و حمایت های مدیریت عالی 
سازمان هنوز به سامان مناسب نرسیده است. تمرکز مؤسسه بر موضوعات اولویت دار و پژوهش های کاربردی نیز از 
محورهای دیگری بود که با تأکید هیئت امنای محترم مؤسسه و حمایت و هدایت مدیر عامل محترم سازمان در 
جریان است و نتیجه آن استخراج فهرست نهایی محورهای اولویت دار و کاربردی فعالیت مؤسسه در ارتباط نزدیک 
با دفتر مدیر عامل و معاونت های ستادی بود که تأیید آن در دستور کار جلسه آتی هیئت امنای مؤسسه قرار دارد. 
به طورکلی در ارتباط با بازتوانی سازمانی مؤسسه اقداماتی پیگیری شده است که حصول نتایج ملموس آن به زمان 
نیاز دارد. اما در بخش بازتوانی نهادی، مهمترین اولویت های احصاء شده، اصلاح و ترمیم نظام ارتباطی مؤسسه با 
اجتماع علمی نخبگان و محققان حوزه تأمین و رفاه اجتماعی از یک سو و سازمان تأمین اجتماعی از سوی دیگر و 
از آن مهمتر هدایت مؤسسه به سمت تنوع محصولات پژوهشی و پژوهش های به معنای واقعی کاربردی در حوزه 
تأمین و رفاه اجتماعی است که از طریق راهبردهایی مانند توسعه ارتباط با انجمن های علمی این حوزه، ترمیم 
ارکان مؤسسه مانند هیئت امناء و شورای پژوهشی مؤسسه و ارتباط نزدیک مؤسسه با معاونت های تخصصی و 

ستادی دنبال شده و می شود. 
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سوال: با توجه به مشکلات مالی و »بی پولی« که مؤسسه با آن مواجه است، استراتژی شما برای تأمین 
پایدار منابع مالی و افزایش بودجه پژوهشی چیست؟

دکتر پاک سرشت:  محدودیت منابع مالی در شرایط کنونی کشور و سازمان تأمین اجتماعی یک واقعیت 
کتمان ناپذیر است و باید با آن کنار آمد. یکی از اتفاقاتی که در این زمینه باید بیفتد آن است که تفاوت مدل کسب 
و کار مؤسسه با سایر مؤسسات و شرکت های وابسته به سازمان که ماهیت غیرپژوهشی دارند به رسمیت شناخته 
شود و الگویی برای تعامل مالی مؤسسه با سازمان طراحی و تعریف شود که با این ماهیت پژوهشی تناسب داشته 
باشد و مانع از آن شود که مؤسسه برای تأمین منابع مالی از سازمان به رشد کمی پژوهش ها و اقدامات روی بیاورد 
و یا در فرایندهای زمان بر و دســت و پاگیر اداری برای اخذ بودجه و تأیید اســناد مالی که موجب بروز تأخیرهای 
جدی در فرایندهای پژوهشی مؤسسه می شود گرفتار شود. این تغییر ریل کار ساده ای نیست و با وجود تأکید هیئت 
امنای محترم مؤسسه و مدیر عامل سازمان، هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. کوچک و چابک شدن مؤسسه 
از حیث ساختار و نیروی انسانی و خرید خدمات پژوهشی با کیفیت از اقدامات دیگری است که در کاهش هزینه ها 
تأثیرگذار است. در عین حال مؤسسه از این پتانسیل برخوردار است که با تکیه بر توان نیروی انسانی متخصص 
خود در بازار پژوهش کشور نیز فعال شده و درآمد زایی داشته باشد. حوزه ی فعالیت دیگری که مؤسسه به آن ورود 
کرده است حوزه آموزش، ارزیابی و توانمندسازی نیروی انسانی است که انتظار می رود بتواند منابع مالی پایداری 
را تأمین کند و در قالب مرکز استعدادیابی و ارزیابی نیروی انسانی که به زودی تأسیس می شود دنبال خواهد شد. 
قاعدت�اًًً در کنار این اقدامات باید به طور جدی به حذف هزینه های غیرضروری به ویژه با توجه به دیجیتالی شدن امور 

و تولیدات مؤسسه حرکت کرد. 

سوال: با توجه به سوابق نامطلوب پژوهشی و حاشیه های مدیریت قبلی، چه اقداماتی را برای بازیابی 
اعتماد عمومی و همچنین اعتماد کارکنان و پژوهشــگران به سلامت مالی و اداری مؤسسه انجام 

داده اید؟

دکتر پاک سرشــت: اجازه بدهید از داوری در مورد دوره مدیریت قبل بپرهیزم. چون باور دارم که همه 
این سوابق اعم مطلوب یا نامطلوب، خروجی بضاعت نهاد اداری کشور و جزو مقدورات بوده که روی داده است. از 
طرفی جامعه وقعی به این تفاوت های عملکردی در دوره های مختلف نمی نهد و در مورد خروجی نهایی و بلندمدت 
نهاد مطالعاتی و پژوهشی کشــور داوری می کند. واقعیت آن است که سرمایه اصلی یک نهاد علمی و مطالعاتی، 
»اعتبار« آن اســت که در بلندمدت و از خلال دهه ها حاصل می شود. مؤسسه دوره های اوج و حضیض زیادی 
پشت سر گذاشته است. در یک دوره ای به کلی تعطیل شده است. اما جایگاه آن به عنوان یک نهاد مرجع مطالعاتی 
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همواره در بین اصحاب علم و سیاستگذاران حوزه تأمین و رفاه اجتماعی پذیرفته و تأکید شده است. قطعا شفافیت 
در امور مؤسســه و اثربخشی آن می تواند در ارتقای این اعتبار سودبخش باشد. فراخوان های شفاف برای جلب 
همکاری محققان و مؤسسات مطالعاتی و انتشــار قراردادهای پژوهشی از اقداماتی است که بدین منظور دنبال 
خواهیم می شود. در عین حال باور دارم بزرگترین آفت نهادهای پژوهشی که مشغول پژوهش به عنوان یک کنش 
خردورزانه و در راســتای خیر جمعی هستند، آلوده شدن به سلایق سیاسی و جناحی و گروهی است. لذا کوشش 
مدیریت مؤسسه این است که چه در ساختار و ترکیب نیروی انسانی مؤسسه و چه در ارتباط با محققان این حوزه، 
تنها بر کارآمدی و تخصص به عنوان معیار کلیدی همکاری تکیه کند. با این کار اگر کاستی هایی هم از این حیث 

در دوره هایی بوده است، مرتفع خواهد شد. 

۲.  محور پژوهش و تولید علم )هفته پژوهش(

ســوال: بگذارید از امور سازمانی و زیرساختی عبور کنیم و به موضوع پژوهش بپردازیم. به نظرتان 
مؤسســه عالی پژوهش تأمین اجتماعی تا چه اندازه توانســته اســت آثار ملموس و روشنی در 

تصمیم گیری های سازمان تأمین اجتماعی برجای بگذارد؟ 

پاســخ به این ســوال مستلزم بررسی مفصلی در ادوار مختلف حیات این مؤسســه در مورد تعامل آن با سازمان 
تأمین اجتماعی است و روشن است که در این مجال نمی شود به آن پرداخت. گذشته از آنکه تأثیر پژوهش ها بر 
سیاست ها یا تصمیمات لزوما مستقیم نیست و پژوهش ها و بینش های ناشی از آنها به هر حال راهی به واقعیت 
تصمیم گیری پیدا می کنند. بنابراین از این منظر هیچ پژوهشی بی حاصل نیست. اما احتمالا منظور شما پژوهشی 
اســت که بتوان تغییر یا تأثیر مشخصی را در سازمان تأمین اجتماعی بتوان به آن منتسب کرد و موارد زیادی از 
این دســت در تاریخ فعالیت این مؤسســه وجود دارد که در مواردی این تأثیر در سطح ملی بوده است. به عنوان 
مثال مطالعات پشتیبان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که یک سند بنیادین معماری نظام رفاهی 
کشــور است در همین مؤسسه انجام شده است. در ادوار دیگری نیز رد و اثر فعالیت های این مؤسسه در سازمان 
دیده می شود. اما واقعیت آن است که به مانند هر مؤسسه مطالعاتی یا کانون فکر دیگری در کشور که دغدغه ی 
اثربخشی در تصمیم ســازی ها را دارند مؤسسه نیز با چالش پیوند پژوهش و سیاست دست به گریبان است. این 
چالش اگر در بخشی به جانب تقاضا برای پژوهش و کمیت و کیفیت خاص آن از جانب ســازمان بر می گردد، 
در بخشی نیز به ضعف طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در مؤسسه و مؤسسات مشابه مربوط است. سنت 
پژوهش سیاستی کاربردی به معنای خاص آن که منتهی به طراحی و اجرای یک مداخله ی موثر و تغییر در یک 
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وضعیت سیاستی شود در کشور ما شکل نگرفته است. کاربردی سازی پژوهش یا طراحی مداخلات سیاستی بر 
اساس پژوهش به معنای یک مهارت علمی و عملی هنوز نوپاست و سنت غالب پژوهش در مؤسسات مطالعاتی 
ما هنوز ادامه ی سنت پژوهش در دانشگاه هست که هدف اصلی آن تبیین عوامل موثر بر یک پدیده است. روشن 
است که پژوهش برای تغییر متفاوت و فراتر از پژوهش برای تبیین است و لوازم دیگری دارد که اغلب وجود ندارند. 
باور ما در مؤسسه این است که برای افزایش پیوند بین پژوهش و عرصه تصمیم گیری به مدل های جایگزین و 

بهبودیافته برای طراحی، اجرا و نظارت بر پژوهش های سیاستی نیاز داریم. 

سوال: مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در حال حاضر، چه ابرچالش های کلیدی در حوزه رفاه 
و تأمین اجتماعی کشور را در اولویت پژوهشی خود قرار داده است؟

دکتر پاک سرشت: نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور در حال حاضر با چالش های مختلفی روبروست. 
تمرکز مؤسســه در حال حاضر بر اســاس فرایندی که قبلًاً عرض کردم در مورد احصای محورهای اولویت دار 

پژوهش طی شده است، بر چند چالش یا مسئله اساسی هست: 

1- اصلاح ساختار کلان تأمین اجتماعی و اصلاحات نظام بازنشستگی با تأکید بر محاسبات بیمه ای شاخص‌محور:

این عنوان، دو چالش بنیادین را در بر می گیرد: حکمرانی کلان و پایداری فنی-مالی؛ که شامل ایجاد یک سازوکار 
قانونی و مالی یکپارچه برای مدیریت تعهدات است. اصلاح ساختار کلان، وظایف دولت و سازمان را شفاف کرده و 
از تحمیل تعهدات خارج از ضوابط بیمه ای جلوگیری می کند. اصلاحات نظام بازنشستگی نیز مستقیم�اًًً به ابزارهای 
فنی ســازمان برمی گردد؛ از جمله: بازنگری در فرمول های محاسبه مستمری بر اساس شاخص های اکچوئری 
)سنجه ای( و افزایش درآمدها از طریق اعمال دقیق تر مزد واقعی و مبارزه با فرار بیمه ای. هدف نهایی این چالش، 

تضمین توازن اکچوئری و پایداری مالی میان مدت و بلندمدت سازمان است.

۲- مسئله افزایش سطح پوشش بیمه تأمین اجتماعی با تأکید بر اقتصاد غیررسمی و اقتصاد گیگ:

این مسئله بر توسعه چتر حمایتی سازمان به سمت اقشار جدید و در حال ظهور اقتصادی متمرکز است. ساختار بازار 
کار در ایران و جهان به سمت اقتصاد غیررسمی، خویش فرمایی و مشاغل پاره وقت )اقتصاد گیگ( در حال حرکت 
است. بسیاری از شاغلین این بخش ها به دلیل انعطاف پذیری شغلی یا نبود قانون جامع، تحت پوشش کامل بیمه ای 
نیستند. چالش اصلی در این حوزه، طراحی الگوهای بیمه ای انعطاف پذیر و جذاب است که بتواند این اقشار را با حفظ 
ماهیت فعالیتشان )مانند رانندگان حمل و نقل عمومی، فعالان اقتصاد پلتفرمی، یا شاغلین کسب وکارهای کوچک و 
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خانگی( به صورت اختیاری و هدفمند تحت پوشش بیمه بازنشستگی و درمانی قرار دهد. این امر به افزایش منابع 
 حق بیمه و کاهش فقر و آسیب پذیری اجتماعی این گروه ها کمک می کند.

۳- ساماندهی مستمری بازنشستگان و عدالت در پرداخت:

این مسئله بر تعهدات فعلی سازمان و ابعاد اجتماعی-رفاهی متمرکز است. این چالش اجتماعی ترین و ملموس ترین 
دغدغه ســازمان است. هدف، رفع نابرابری های شدید در میزان دریافتی بازنشستگان و ایجاد یک نظام پرداخت 
عادلانه و شفاف اســت. این ساماندهی شامل بازنگری در مزایا، فوق العاده ها و مستمری های خاص )مانند زنان 
مطلقه یا فرزندان اناث( برای اطمینان از مطابقت با قوانین بیمه ای و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی )مانند 
طلاق های صوری( اســت. ضرورت این چالش، نه تنها از بین بردن مشکلات معیشتی بازنشستگان، بلکه حفظ 

اعتماد عمومی به سازمان به عنوان یک نهاد حمایتی کلیدی است.

سوال: چشم انداز پنج ساله مؤسسه را چگونه ترسیم می کنید؟ به ویژه در حوزه های نوآورانه ای مثل 
هوش مصنوعی.

دکتر پاک سرشــت: جامعه ایرانی در حوزه تأمین و رفاه اجتماعی با چالش های انکارناپذیر و متراکمی 
دست به گریبان است که اغلب آنها راه حل های موقتی و زودبازده ندارند. به‌طور طبیعی جوامع وقتی در این شرایط 
قرار می گیرند تقاضا برای مداخله های سیاستی و تصمیم گیری و سیاست گذاری در آنها افزایش پیدا می کند و در 

معرض این مخاطره قرار می گیرند که در دام رادیکالیسم یا پوپولیسم گرفتار شوند. 

مؤسسات پژوهشی مانند مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی که در این حوزه فعالیت می کنند وظیفه ی مهمی 
برای روشنگری در مورد مداخلات سیاستی اثربخش و بلندمدت در جامعه دارند. 

سوال: سخن پایانی )پیام به جامعه پژوهشی( در آستانه هفته پژوهش چیست؟

دکتر پاک سرشت: پیام من به همکاران دانشگاهی و پژوهشگران عزیز ضمن تبریک هفته پژوهش به آنها، این 
است: ما را تنها نگذارید. مسئله صندوق های بازنشستگی و رفاه اجتماعی، مسئله یک سازمان یا یک دولت نیست؛ 
مســئله بقای همبستگی اجتماعی در ایران است. درهای مؤسسه عالی پژوهش به روی همه نقدها و ایده ها باز 
است. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی خانه، حامی و یاور همه محققانی است که در این مسیر می خواهند 

گام بردارند.
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مصاحبه

  مصاحبه اختصاصی ویژه نامه هفته پژوهش با  دکتر علی حیدری
مشاورعالی مدیرعامل  سازمان تأمین اجتماعی

به مناسبت هفته پژوهش، افتخار داشتیم میزبان یکی از مدیران برجسته و با سوابق 
طولانی در سازمان تأمین اجتماعی باشیم که توانسته اند تجربه مدیریتی را با دانش 
عمیق پژوهشی تلفیق کنند: دکتر حیدری، مشــاور محترم مدیر عامل ســازمان 
تأمین اجتماعی. با توجه به اینکه ســازمان تأمین اجتماعی نهادی »چند وجهی«، 
»بین النسلی« و با گردش مالی عظیم )حدود یک سوم بودجه عمومی کشور( است، 
در این گفتگوی اختصاصی تلاش شد تا با بهره گیری از دیدگاه های جامع ایشان، 

جایگاه حیاتی پژوهش در استراتژی های کلان سازمان مورد واکاوی قرار گیرد.

دکتر حیدری نه تنها بر اهمیت تخصیص حداقل »یک درصد از بودجه سازمان« به 
امر پژوهش تأکید کردند، بلکه به تفصیل به چالش های تبدیل یافته های پژوهشی 
به سیاســت های عملیاتی، لزوم آینده پژوهی در مواجهه با اقتصادهای نوین )مانند 
فریلنســرها و استارتاپ ها( و ضرورت اســتفاده از هوش مصنوعی و کلان داده در 
محاســبات بیمه ای پرداختند. در نهایت، ایشان ضمن دعوت از جامعه علمی برای 
همکاری، به »گره کور« و مسئله اصلی سازمان »فقدان یک نظام جامع و چندلایه 

تأمین اجتماعی در سطح ملی« پرداخته اند.
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با عرض سلام و احترام، جناب آقای دکتر حیدری،

 از اینکه این فرصت را فراهم کردید و وقت گران بهای خود را در اختیار ما قرار دادید، کمال تشکر را داریم. جنابعالی 
یکی از مدیران برجسته سازمان هستیدکه خوشبختانه سوابق مدیریتی طولانی را با سوابق پژوهشی ارزشمند تلفیق 
کرده اید. با توجه به تجربه و دانش گسترده شما در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و پژوهش های مرتبط، خواهشمندیم 

ما را با پاسخ های خود به پرسش های آتی، بهره مند سازید.

با توجه به مأموریت ســازمان تأمین اجتماعی، پژوهش چه جایگاهی در اســتراتژی های کلان این 
سازمان دارد و چگونه به تحقق اهداف آن کمک می کند؟

دکتر حیدری: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بزرگ مقیاس و ملّیّ است که به لحاظ اینکه ماهیت 
مدیریت درآمد و هزینه دارد، گردش منابع و مصارف بالایی دارد و بودجه این سازمان تقریباًً یک سوم بودجه عمومی 
کشور است. از این حیث، با توجه به گردش مالی بالایی که در آن وجود دارد و نیازمند برنامه ریزی، بودجه ریزی و 
انجام عملیات دقیق اجرایی و همچنین بیمه ای، مالی و سرمایه گذاری است، طبعاًً چنین سازمانی با گردش مالی 
حدود هزار و پانصد همّّت منابع و همین میزان مصارف، بحث پژوهش، تحقیق و مطالعه در ابعاد مختلف، در آن 

از اهمیت بالایی برخوردار است.

ضمن اینکه باید توجه داشت که بسیاری از سازمان هایی که بودجه و اعتبار دولتی دریافت می کنند، غالباًً مدیریت 
هزینه هستند؛ یعنی پول آماده را از دولت می گیرند و صرف�اًًً هزینه می کنند. اما سازمان تأمین اجتماعی، مدیریت 
درآمد و هزینه است؛ یعنی آن هزار و پانصد همت بودجه اش هم در بخش منابع قرار دارد و هم در بخش مصارف، 
و می توان تِرِنُوُر )گردش مالی( این ســازمان را حدود سه هزار همت دانست که طبعاًً برای تدبیر و تمشیت چنین 

گردش مالی، نیازمند کار پژوهشی است.

به علاوه، ســازمان تأمین اجتماعی یک ســازمان چند وجهی اســت؛ یعنی بخش درمان، بخش بیمه و بخش 
سرمایه گذاری دارد؛ علاوه بر بخش های عمومی دیگری که مانند حقوقی، فناوری، اداره مالی، عمرانی و مسائلی از 
این قبیل دارد. به نوعی، این تنوع و تکثر حوزه های فعالیت این سازمان نیز اقتضا می کند که سازمان کار پژوهشی 

انجام دهد.

به لحاظ اســتانداردهای بین المللی و ملی  نیز طبعاًً اســتانداردها و شاخص هایی در دنیا وجود دارد، از جمله سهم 
پژوهش از تولید ناخالص داخلی )GDP( یا در ســطح سازمان ها، سهم پژوهش از کل بودجه های یک سازمان یا 
شرکت. استانداردهای بالا و نرم هایی در دنیا و در ایران وجود دارد که اگر بخواهیم به آن عدد یا شاخص و سنجه در 
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دسترس اشاره کنیم، بحث »یک درصد از بودجه سازمان ها« است که باید صرف پژوهش، تحقیق و مطالعه شود.

نکته آخر در ارتباط با اهمیت پژوهش برای ســازمان تأمین اجتماعی این است که سازمان تأمین اجتماعی یک 
سازمان بین النسلی است و تصمیمات، برنامه ها و تدابیری که در این سازمان اتخاذ می شود، اثراتش برای نسل فعلی 
و نسل آتی خواهد بود. از این حیث، آینده نگری و پیش بینی آینده، پیش بینی احتمالاتی که احتمال دارد در آینده 
وجود داشته باشد، و رصد روندها و ابرروندهای فناوری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی که در کشور وجود 
دارد و پیش روی کشور و سازمان تأمین اجتماعی است، از اهمیت بالایی برخوردار است و طبعاًً چنین سازمانی باید 

بیشتر به امر پژوهش، تحقیق و مطالعه بپردازد.

ســازمان چگونه اثربخشی و تأثیر واقعی پروژه های پژوهشی را بر بهره وری و رضایت ذی نفعان 
ارزیابی می کند؟

دکتر حیدری: در ارتباط با بحث اثربخشی و تأثیر واقعی پروژه های پژوهشی بر تقدیر، در کشور ما در چند 
زمینه امکان تقویم و اثرسنجی فعالیت ها وجود ندارد و مؤسسات و مراکزی که می توانند این ارزیابی و تحلیل اثر را 
انجام دهند، مؤسسات کارشناسی، تخصصی و حرفه ای در این حوزه ها نیستند. یکی بحث حوزه رسانه، تبلیغات و 
ارتباطات است که بالاخره سازمان ها و شرکت ها این امکان را ندارند که یک مؤسسه حرفه ای و تخصصی بیاید و 

تأثیر کارهای تبلیغاتی، ارتباطی و رسانه ای آنان را بسنجد و بتواند یک خروجی در این زمینه ارائه دهد.

در حوزه پژوهش، مطالعه و تحقیق نیز طبعاًً چنین خلأیی در کشور ما وجود دارد و کار 
دشواری هم است که ما اثرسنجی، اثربخشی و تأثیر واقعی پروژه های پژوهشی را 

بتوانیم به صورت عدد و رقم تبیین نماییم.

اما با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک گستره جمعیتی بالا، یعنی حدود نیمی از جمعیت کشور را در طول 
عمرشان تحت شمول خدمات و پوشش های بیمه ای دارد و این تراکنش این افراد با سازمان تأمین اجتماعی یک 
امر مســتمر و دائمی اســت و از قبل از تولد تا پس از مرگ را شامل می شود و افراد این تراکنش هایشان به طور 
مستمر و ماهانه است؛ حتی اگر این افراد بیکار باشند، باز از منظر مقرری بیمه بیکاری با سازمان تراکنش دارند؛ 
طبعاًً چنین سازمانی با گستره وسیع جمعیتی، تصمیمات مهمی در دولت، مجلس و مراکز تصمیم گیری در موردش 
گرفته می شود که یا پیشنهاد خود سازمان و مجموعه سازمان است، یا مواردی است که از طرف سایر تصمیم سازان 
و تصمیم گیران مطرح می شود. همچنین مباحثی در ارتباط با عملکرد سازمان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی 

مطرح می گردد.
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پاســخ به این قوانین و مقرراتی که در شُُرف تصویب و یا تغییر است و پاسخ به مطالبات و انتظاراتی که از طرف 
ذی نفعان یا در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی مطرح می شود، امری است که سازمان تأمین اجتماعی به طور 
مستمر به آن می پردازد. طبعاًً برای تولید محتوا در حوزه رسانه، گفتمان سازی و جریان سازی، و همچنین تولید محتوا 
برای برقراری تعاملات و ارتباطات با مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور، سازمان تأمین اجتماعی نیازمند 

انجام پژوهش، تحقیق و مطالعه است.

ضمن اینکه غالب مراکز تصمیم گیری مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، خود ریاست جمهوری و بسیاری از سازمان هایی که ذی مدخل و ذی ربط هستند، در ارتباط با سازمان دارای 
پژوهشکده، پژوهشگاه، اندیشکده و مسائلی از این قبیل هستند که این بخش های پژوهشی در آن مجموعه ها، 
این مجموعه های تصمیم سازی و تصمیم گیری را تغذیه فکری می کنند. علی القاعده سازمان تأمین اجتماعی برای 
اینکه بتواند مواضع کارشناسی خود و صرفه و صلاح بیمه شدگان و مستمری‌بگیران و به قولی ذی نفعان خود را در 
این مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری تبیین نماید، گفتمان سازی نماید و جریان سازی فکری بکند، باید با این 
مؤسسات و مراکز پژوهشی که در قوای مقننه، مجریه، قضائیه و همچنین در شورای نگهبان، مجمع تشخیص و 

مجلس شورای اسلامی وجود دارند، بتواند تعامل کند.

برای چنین تعاملی نیز باز نیاز به یک مؤسسه پژوهشی دارد که این مؤسسه پژوهش بتواند با تعامل با آن بخش های 
پژوهشی، تحقیقی و مطالعاتی، مواضع ســازمان را تبیین نماید و همچنین مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی باید 
نمایندگان سازمان را تجهیز نماید و مجهّّز سازد و تغذیه فکری و محتوایی نماید و تولید محتوا کند تا این افراد 

بتوانند در آن مراکز به خوبی از مصالح سازمان و صرفه و صلاح بیمه شدگان و مستمری بگیران دفاع نمایند.

بزرگ ترین چالش ها در مسیر تبدیل یافته های پژوهشی به سیاست‌های عملیاتی سازمان چیست و 
برای غلبه بر آن ها چه پیشنهاداتی دارید؟

دکتر حیدری: به طور کلی، اگر پژوهش هایی که در مؤسسات پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی صورت می پذیرد، 
جنبه های کاربردی و عملیاتی بیشتری داشــته باشند؛ موضوعاتی که برای پژوهش انتخاب می شوند، بر اساس 
نیازسنجی واقعی و نیازهای روز این سازمان ها باشند، یا مبتنی بر آینده پژوهی و آینده نگری باشند، یا بر رصد روندها 
و اَبَرروندهایی متمرکز باشند که در سطح بین المللی و ملّیّ وجود دارند؛ و همچنین بررسی های مقایسه ای و تطبیقی 
بین المللی در ارتباط با ســازمان های تأمین اجتماعی دنیا و کشورهای جهان که شرایط، اقتضائات و وضعیتشان 
شباهت هایی به ایران و سازمان تأمین اجتماعی ایران دارد، انجام پذیرد؛ طبعاًً، عملیاتی سازی نتایج پژوهش ها در 
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سازمان تأمین اجتماعی می تواند به مراتب بهتر، آسان تر و سریع تر انجام شود.

نکته دیگر، بحث شیوه ارائه این نتایج پژوهشی اســت. طبعاًً، از آنجایی که مدیران اجرایی و عملیاتی سازمان در 
سطوح مختلف ستاد، استان و اجرا درگیر مشغله های کاری و مدیریتی فراوانی هستند، نحوه ارائه نتایج پژوهشی، 
کاربردی ساختن این پژوهش ها و گفتمان سازی و جریان سازی مدیریتی و کارشناسی نتایج پژوهش های مؤسسه، 
می تواند تأثیر بسزایی در عملیاتی سازی آن ها داشته باشد و این امکان را فراهم آورد که نتایج حاصل از پژوهش های 
مؤسسه به خوبی نزد مدیران و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی تبیین شود و آنان بتوانند از این موارد بهره ببرند 

و به این نتایج علمی و پژوهشی جدید تجهیز گردند.

در ســازمان بزرگی مثل تأمین اجتماعی با حجم عظیمی از داده ها، مشــخصاًً »پژوهش و مؤسسه 
عالی پژوهش« چه سهمی در تصمیم گیری های حساس مدیریتی دارد؟ آیا تصمیمات اخیر پیوست 

پژوهشی داشته اند؟

دکتر حیدری: با توجه به حضور رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در جلسات شورای معاونین، 
جلســات کمیته طرح ها و لوایح و برخی از جلسات مربوط به طرح های تحوّّلی جدید سازمان تأمین اجتماعی؛ و 
همچنین با توجه به عضویت تعدادی از مدیران و مسئولین سازمان تأمین اجتماعی در ارکان مؤسسه، یعنی در هیئت 
امنا و نیز در شورای پژوهشی مؤسسه؛ علی القاعده این تعامل و ارتباط بین بخش پژوهشی سازمان تأمین اجتماعی 

با بخش اجرایی، عملیاتی و ستادی سازمان می تواند مناسب تر و با سرعت و سهولت بیشتری به انجام رسد.

اگر این تداوم حفظ شــود و این تعامل بین بخش های مدیریتی و پژوهشی ســازمان ســامان و سازمان مناسب 
و مســتمری داشــته باشــد، می توان این اطمینان را حاصل کرد که هم نتایج پژوهــشی در تصمیم گیری ها و 
تصمیم سازی های سازمان دخیل شود و هم اینکه مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، مبتنی بر نیازهای واقعی 
و روز ســازمان تأمین اجتماعی و با توجه به شرایط و اقتضائاتی که سازمان تأمین اجتماعی با آن ها روبه رو است، 

پژوهش هایی کاربردی، عملیاتی و مفید به انجام رساند.

به بیان دیگر، در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، سازمان در پی انجام پژوهش برای پژوهش نیست؛ بلکه 
باید به این ســو حرکت شود که انجام پژوهش برای سازمان تأمین اجتماعی، شرایط و اقتضائات آن، و نیازهای 

واقعی سازمان صورت گیرد.

با توجه به این حضور متقابل مدیران مؤسسه و مدیران سازمان در ارکان مؤسسه و در جلسات سازمانی، می توان از 
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حصول اطمینان کرد که چنین اتفاقی رخ خواهد داد. بدیهی است که اگر فرمتی یا فرآیندی و سازوکاری نیز برای 
اینکه کارهای تصمیم گیری و تصمیم ســازی سازمان دارای پیوست پژوهشی باشد، پیش بینی شود و این کار به 

صورت یک روال و رویه روتین درآید، قطعاًً می تواند تأثیرات بهتری داشته باشد.

اثر ملموس پژوهش های مؤسسه بر زندگی روزمره بیمه شدگان و مستمری بگیران چه بوده است؟ 
آیا پژوهش های مؤسسه  در کاهش بروکراسی یا حذف مراجعات حضوری اثرگذار بوده اند؟

دکتر حیدری: طبعاًً این انتظار وجود ندارد که نتایج کار پژوهشی مؤسســه پژوهش مستقیم�اًًً بر زندگی 
بیمه شدگان و مستمری بگیران اثر بگذارد.

سازمان تأمین اجتماعی در طول تاریخ فعالیت خود و در طول دوره فعالیتی که مؤسسه عالی پژوهش از دهه هفتاد 
تاکنون داشته، موارد زیادی بوده است که یا مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری در پی آن بوده اند که تصمیماتی 
را بگیرند که به صرفه و صلاح ســازمان نبوده و پایداری مالی ســازمان را دچار خدشه و خلل می نموده است، و یا 
اینکه در مواردی، خود سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادات کارشناسی برای تقویت تعادل منابع و مصارف سازمان 

یا تنظیم ورودی ها و خروجی های سازمان داشته است.

برای این پیشنهاداتی که سازمان داشته، طبعاًً مؤسسه عالی پژوهش تولید محتوا کرده است، اسناد پشتیبان تهیه 
کرده است، مطالعات زمینه ای انجام داده است و سازمان با استفاده از این مطالعات توانسته است پیشبرد کارش را 

در مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت و مجلس با سرعت بیشتری به انجام رساند.

طبعاًً اثرات این جلوگیری از تصمیمات مغایر با مصالح سازمان یا تقویت، پیگیری و تصویب تصمیماتی که به نفع 
سازمان بوده، به نفع بیمه شدگان و مستمری بگیران نیز بوده و آنان از آن بهره گرفته اند.

ضمن اینکه در موارد خاصی هم مؤسســه پژوهش تأمین اجتماعی، به ویژه در تدوین مطالعات مربوط به قانون 
ســاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، در تدوین مطالعات مربوط به سیاســت های کلی تأمین اجتماعی که 
به عنوان سیاست های کلی نظام در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و در ارتباط با رضایت سنجی از خدمت گیرندگان سازمان 
در بخش های بیمه و درمان و نظرســنجی از آنان، مطالعات بسیار خوبی انجام داده اســت که نتایج این موارد در 
سازمان تأمین اجتماعی باعث بهبود روندها و فعالیت ها شده است و نتایج این بهبود روندها و فعالیت هایی که در 
ســازمان و واحدهای تابعه شکل گرفته، به صورت غیرمستقیم برای بیمه شدگان و مستمری بگیران اثرات مثبتی 

داشته و خواهد داشت.
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امروز دنیا به سمت استفاده از هوش مصنوعی و کلان داده ها )Big Data( در محاسبات بیمه ای )اکچوئری( می رود. 
جایگاه این فناوری های نوین در نقشه ی راه پژوهشی سازمان کجاست؟

دکتر حیدری: در سازمان تأمین اجتماعی، بر اساس آخرین ساختار، تجدید ساختار و بازنگری تشکیلاتی 
که در اواخر دهه نود صورت گرفت و در دوره خود آقای دکتر سالاری، با تلفیق بخش آمار، اطلاعات و محاسبات 
بیمه ای با بخش فناوری های ارتباطات و اطلاعات سازمان، مرکزی تشکیل شد که نسبت به اداره کل ارتقاء یافته 

بود و یک ساختار واسطی بین مدیرکل یا اداره کل و معاون مدیرعامل محسوب می شد.

این مرکز، به لحاظ اینکه در سطح تقریباًً همتراز معاونین مدیرعامل قرار گرفت، در بسیاری از جلسات تصمیم گیری 
و تصمیم سازی سازمان حضور مستقیم دارد و در جریان تصمیم گیری ها و تصمیمات سازمان هست.

ضمن اینکه بر اساس طرح های تحوّّلی دوازده گانه که در دستور کار سازمان قرار گرفته است، بخش های زیادی از 
این طرح های تحولی مبتنی بر هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی هستند. طبعاًً سازمان تأمین 
اجتماعی با استفاده از این ظرفیت هایی که در فناوری های نوین ایجاد شده است و ایجاد خواهد شد، می تواند از این 
اطلاعاتی که نتیجه استفاده از فناوری‌های نوین است، در کلان داده )Big Data( و همچنین در هوش مصنوعی 

برای انجام محاسبات بیمه ای استفاده کند.

سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با بهره گیری از فناوری های نوین و نوظهور و همچنین هوش مصنوعی، نقشه 
راهی را تدوین کرده اســت و از جمله در حوزه مدیریت ارتباطات مردمی، اخیراًً با اســتفاده از ظرفیت های هوش 
مصنوعی، چت باتی را برای پاسخگویی و تعامل دوجانبه با ذی نفعان خود طراحی کرده است و در حال اجرایی سازی 

آن است.

این یکپارچه سازی فناوری هایی که مورد عمل سازمان هستند و همچنین هوشمندسازی آن ها و برقراری تعامل 
آنلاین و برخط بین سیســتم های اداری، مالی و سیستم های بیمه ای و درمانی سازمان تأمین اجتماعی، می تواند 
اطلاعات، پایگاه های داده و انبارهای داده و اطلاعات خوبی را فراهم کند که این ها زیرساخت های استفاده از بحث 

کلان داده و هوش مصنوعی هستند.

این فناوری ها اگر بخواهند مثمر ثمر، اثربخش و نتیجه بخش باشند، نیازمند حجم بالایی از اطلاعات صحیح، دقیق 
و ثبتی مبنا هستند. قطعاًً این اطلاعات اگر در دسترس قرار گیرد، این فناوری ها می توانند برای سازمان مؤثر باشند؛ 
وگرنه بدون اطلاعات جامع، صحیح، دقیق، ثبتی مبنا و عملیاتی، چنین فناوری هایی نمی توانند کمکی به سازمان 

تأمین اجتماعی بکنند.
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آیا سازمان برنامه خاصی در خصوص تغییرات جمعیتی و تغییر ماهیت مشاغل )مثل فریلنسرها و استارتاپ ها( و 
نحوه بیمه پردازی آن ها در ۱۰ سال آینده دارد؟  و نقش پژوهش در این حوزه چیست؟

سازمان تأمین اجتماعی، در طرح های بیست گانه تحوّّلی که اکنون با تلفیق و خاتمه یافتن برخی از آن ها به دوازده 
برنامه تحوّّلی رسیده اند، هم در طرح »طراحی و تدوین چشــم انداز تأمین اجتماعی نوین ۱۴۳۰« و هم در یکی 
دو مورد از طرح های تحوّّلی دیگر، مانند »بیمه کسب و کارهای نوین«، به مقولات مربوط به فناوری های نوین، 

اقتصادهای نوظهور و کسب وکارهای نوظهور توجه کرده است.

در همین مدت نیز سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم را در این زمینه صادر کرده است؛ 
از جمله بخشــنامه ای که در ارتباط با نحوه بازرسی از کارگاه هایی که دارای نیروی کار دورکار، مجازی و آنلاین 
هستند، صادر نمود و همچنین اقداماتی همچون هوشمندسازی فرایند بازرسی دفاتر قانونی و هوشمندسازی فرایند 
محاســبه ضریب حق بیمه پیمان ها، از کارهایی است که سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه انجام داده است. 
این طرح های  تحولی غالباًً با رویکرد رصد و پایش روندها و ابرروندهای فناوری و اقتصادهای نوظهور هستند و 
سازمان تأمین اجتماعی در قالب این طرح ها تلاش می کند که فرایندها و سازوکارهای ارائه خدمات خود را روزآمد 

نماید و آن ها را با فناوری ها و اقتصادهای نوظهور متناسب و سازگار سازد.

در همین ارتباط، یکی از پروژه های کاربردی و عملیاتی که در قالب دوازده طرح )طرح های بیست گانه پیشین( به 
انجام رسید و مؤسسه عالی پژوهش نیز زحمت آن را تقبّّل کرد و در حال نهایی شدن است، همین مطالعات مربوط 
به طراحی و تدوین چشم انداز تأمین اجتماعی نوین سال ۱۴۳۰ است. بخش اعظم این پژوهش و رویکردی که 
سازمان در این طرح دنبال می کرد و این فرایند را پیگیری می نمود، بحث »ترندها و مگاترندهای جهانی، ملّیّ و 
بین المللی« بود که در حوزه اقتصادهای نوظهور و فناوری های نوظهور در کشور ما و در سطح جهان مطرح است 
و این ها بر کارکردها، سازوکارها و فرایندهای ارائه خدمت سازمان اثر می گذارد. سازمان در قالب این طرح ها پیگیر 
بود تا بتواند پیش بینی های لازم را انجام دهد و ساختارها، سازوکارها و فرایندهای ارائه خدمات خود را در آینده با 

این روندها و ابرروندها سازگار نماید.
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به عنوان ســوال پایانی، مهم ترین »سوال بی پاســخ« یا گره کوری که در سازمان وجود دارد و از 
پژوهشگران کشــور دعوت می کنید روی آن تمرکز کنند، چیست؟ و چه پیامی برای جامعه علمی و 

پژوهشگران جوانی که می خواهند در حوزه تأمین اجتماعی فعالیت کنند، دارید؟

دکتر حیدری: به اعتقاد من، بسیاری از مشــکلات و مســائل مبتلابه سازمان تأمین اجتماعی به دلیل 
مشــکلات و مسائل تحمیل شده و سرریز شده از نظام حکمرانی و تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای در 
دولت، مجلس و سایر مراکز تصمیم گیری است و همچنین فقدان نظام جامع، فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی 

که مسئولیت آن بر عهده سازمان تأمین اجتماعی نیست و باید دولت و حاکمیت چنین نظامی را طراحی نمایند.

به نظر می رسد گره کور سازمان تأمین اجتماعی و مشکل اصلی این سازمان، فقدان یک سری زیرساخت های ملّیّ 
است، از جمله فقدان نظام چندلایه تأمین اجتماعی که در آن دولت بتواند این نظام چندلایه را شکل دهد و لایه 

پایه را برای آحاد جامعه تضمین نماید.

در صــورت وجود چنین نظــام چندلایه ای و در صورت وجود یک نهاد تنظیم گــر )رگولاتور( در حوزه بیمه های 
اجتمــاعی، که یکی از اجزای همین نظام چندلایه تأمین اجتماعی اســت و در بند ۲ سیاســت های کلی تأمین 
اجتماعی نیز به آن پرداخته شده است؛ اگر چنین نظام چندلایه ای طراحی و اجرایی شود و آن رگولاتور، یعنی نهاد 

رگولاتوری فرابخشی، تخصصی و علمی نیز ایجاد شود، بسیاری از مشکلات سازمان مرتفع می گردد.

من فکر می کنم اگر مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بتواند در این زمینه همّّت و تلاش بیشتری به خرج دهد 
و کمک کند تا مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و دولت و حاکمیت، چنین ساختارها و سازوکارهایی را فراهم نمایند 

تا این خلأ بزرگ پوشش داده شود، بسیاری از مشکلات و مسائل سازمان تأمین اجتماعی برطرف خواهد شد.
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مصاحبه

  مصاحبه اختصاصی ویژه نامه هفته پژوهش با دکتر فرشید یزدانی
پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی

فرارسیدن هفته ملی پژوهش و فناوری، فرصتی مغتنم برای گفتگو با اندیشمندانی است که 
دغدغه پایداری و اصلاح ساختاری نهادهای حیاتی کشور را دارند. در همین راستا، از جناب 
آقای دکتر فرشید یزدانی، پژوهشگر شناخته شده حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، دعوت کردیم 
تا دیدگاه های کلیدی خود را در مورد نقش پژوهش در سازمان تأمین اجتماعی - که نقشی 
دانش بنیان و حیاتی در زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشــور دارد - به اشتراک بگذارند. 
این گفتگو صرف�اًًً به بررسی نقش روزمره پژوهش نمی پردازد، بلکه عمیقاًً به ریشــه یابی 
»خلأ بلندمدت تاریخی« در بهره برداری تحلیلی از داده ها، ضعف »باور جمعی« سازمان به 
ضرورت پژوهش، و موانع موجود در مسیر تبدیل یافته های علمی به برنامه های عملیاتی و 
قوانین اجرایی می پردازد. دکتر یزدانی در این مصاحبه، ضمن اشاره به سه اولویت کلیدی 
پژوهشی )منابع انسانی، فناوری و حوزه بیمه ای(، بر این نکته تأکید می کنند که تا زمانی 
که یک »فرهنگ پژوهش« در سازمان شکل نگیرد و تصمیم گیران به پیچیدگی مسائل 

سازمان به صورت عمیق ایمان نیاورند، مشکلات کنونی ادامه خواهند داشت.
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با عرض سلام و احترام.  فرا رسیدن هفته ملی پژوهش و فناوری را تبریک عرض کرده و از اینکه دعوت ما را برای 
شرکت در این مصاحبه کتبی پذیرفتید، صمیمانه سپاسگزاریم. اهمیت سازمان تأمین اجتماعی در زندگی میلیون ها 
ایرانی، نقش پژوهش های علمی و داده محور را برای پایداری و اصلاحات ساختاری دوچندان می سازد. امیدواریم 
این گفتگوی مکتوب بتواند بخشی از دغدغه های کلیدی شما در مورد نقش اتاق فکر و ضرورت پیوند یافته های 
پژوهشی با تصمیمات اجرایی را بازتاب داده و گامی کوچک در جهت ارتقای فرهنگ پژوهش در این نهاد حیاتی 

باشد. خواهشمند است پاسخ های ارزشمند خود را برای پرسش های ارسالی ذیل مرقوم فرمایید.

1. نقش و اهمیت پژوهش در سازمان تأمین اجتماعی )نگاه کلان(

به عنوان یک پژوهشگر با سابقه، نقش محوری پژوهش و داده کاوی را در کمک به سازمان تأمین 
اجتماعی برای اتخاذ تصمیمات سیاســتی بلندمدت )و نه فقط تصمیمات روزمره( چگونه ارزیابی 

می کنید؟

دکتر یزدانی: در خصوص نقش و اهمیت پژوهش در ســازمان تأمین اجتماعی، باید توجه داشت که 
ماهیت این سازمان، دانش بنیان است؛ یعنی اساساًً بر دانش اجتماعی و نوعی حسابداری اجتماعی بنیاد نهاده شده 
است. در چنین سازمان هایی، به ویژه تأمین اجتماعی، رویکرد بلندمدت حاکم است و این رویکرد است که باید نظام 
مدیریتی و اجرایی بلندمدت آن را شکل دهد. از سوی دیگر، با توجه به حجم گسترده ارتباطات سازمان )که به نظر 
می رسد با دربرگیری بیش از پنجاه درصد جمعیت، بالاترین ارتباط را در جامعه ما دارد(، نیاز مستمر به رصد تحولات 

جامعه وجود دارد؛ هم تحولات کمّّی )آماری( و هم تحولات کیفی.

مجموعه این شرایط، پژوهش، تحقیق و شناخت دقیق تر مسائل را برای سازمان ضروری می سازد. البته ما یک 
خلأ بلندمدت تاریخی داریم؛ هم در زمینه نبود اطلاعات و آمار دقیق و هم نبود یا کمبود تحلیل عمیق در خصوص 
این آمار. به نظر می رسد برخی از مشکلاتی که امروز با آن مواجهیم، ناشی از این است که به صورت عمیق به این 

مفهوم نپرداخته ایم.

ما برای گفتمان ســازی در عرصه سیاست گذاری، برنامه ریزی و در عرصه کلان و عمومی جامعه به پژوهش نیاز 
داریم. این اتفاق نیفتاده است که بخشی ناشی از کمرنگ دیدن نقش پژوهش در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی 
است. البته زمانی مدیران سازمان این ضرورت را حس کردند و در همین راستا مؤسسه عالی پژوهش را تأسیس و 
پیگیری کردند، ولی واقعیت این است که در طول زمان، این حوزه بارها نادیده گرفته شد؛ یک مقطع مؤسسه تقریباًً 
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تعطیل و افول کرد و زمان هایی هم به واسطه همان رویکرد تقلیل گرایانه به بحث پژوهش، با افول مواجه شد.

در حال حاضر، مکانیسم های ســازمان تأمین اجتماعی برای تبدیل یافته های پژوهشی )که اغلب 
توسط کارشناسان خبره تهیه می شوند( به برنامه های عملیاتی و قوانین اجرایی دقیقا چگونه است؟

دکتر یزدانی: ســؤال بعدی که مطرح کردید، در واقع مکانیزم تبدیل یافته‌های پژوهشی به برنامه های عملیاتی 
است. به نظر می رسد این امر بسیار کم اتفاق افتاده است؛ نمی گویم اصلًاً رخ نداده و در برخی موارد مشاهده شده 
است، اما وقوع آن بسیار نادر است. شاید دلیل اینکه نگاه برخی از کارکنان سازمان به پژوهش، نگاه مثبتی نیست، 

به همین برمی گردد که می گویند: »خب، پژوهش چه مسئله ای از ما را حل کرده است؟«

این مســئله تا حدود زیادی به نگاه ســنتی و ضعف در شناخت کارکردها و اهمیت سازمان در خود بدنه سازمان 
برمی گردد. متأسفانه این ضعف به صورت جدی مشاهده می شود. وقتی سازمان نگاه تقلیل گرایانه دارد و صرف�اًًً به 
آن به عنوان یک واحد اداری نگاه می کند که صرف�اًًً یک سیستم مدیریتی را پیش می برد، بدون اینکه بداند باید به 
مسائل اجتماعی، تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به صورت عمیقی نگاه کند و نیاز است که با این رویکرد به 
پیش برود تا بتواند نقش خود را هم از نظر اجتماعی )نقشی که در امنیت اجتماعی دارد( ایفا کند و هم از نظر اجرایی 
خدمات مناسبی ارائه دهد، مشخصاًً خلأ بین یافته های پژوهشی و برنامه های عملیاتی ناشی از همین مسئله است.

در شرایط فعلی سازمان، سه حوزه پژوهشی کلیدی و اولویت دار که می تواند فوراًً به بهبود خدمات یا 
پایداری مالی سازمان کمک کند، از نظر شما کدامند؟

دکتر یزدانی: در خصوص ســؤال سه اولویت برای ســازمان وجود دارد. تصور می شود که بخش های مختلف 
سازمان، به دلیل نیاز به تعمیق مسائل خود، به پژوهش نیاز دارند. ولی اگر بخواهم اولویت گذاری کنم که بتواند 

اثرگذاری بهتر و بیشتر در چهارچوب زمانی داشته باشد و روی سایر حوزه ها نیز اثرگذار باشد، به شرح زیر است:

۱. حوزه منابع انســانی: این حوزه یکی از اولویت های ما اســت؛ زیرا خلأهای فراوانی در آن داریم؛ از نحوه جذب 
تا نگهداری نیروی انســانی، تا مسئله مدیریت عملکرد و مجموعه شرایطی که در این حوزه وجود دارد. ۲. حوزه 
فناوری: این حوزه، پایه بسیاری از مباحث جدید ما اســت و نیاز عمیقی به آن احســاس می شــود، به ویژه نیازی 
میان مدت با توجه به تحولاتی که در ســطح جامعه اتفاق افتاده است. حوزه فناوری به شدت می تواند هم روی نوع 
خدمت رســانی ما تأثیرگذار باشد و هم بر بحث کیفیت خدمات ما؛ یعنی می تواند به طور مشخص روی کیفیت و 
کمیت خدماتمان تأثیر بگذارد. ۳. حوزه بیمه ای: این حوزه معطوف به شناخت تحولات اقتصادی و اجتماعی سطح 
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کشور و متمرکز بر اصلاحاتی است که در حوزه بیمه ای باید رخ دهد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه مخاطب 
خود باشد.

2. چالش ها و موانع موجود در مسیر پژوهش تأمین اجتماعی

یکی از مشــکلات اصلی، دســترسی به داده های دقیق و یکپارچه است. سازمان چه تدابیری برای 
تسهیل دسترسی پژوهشــگران داخلی و خارجی به داده های مورد نیاز )با رعایت حریم خصوصی( 

اندیشیده است و شما چه پیشنهادی دارید؟

دکتر یزدانی: در خصوص ســؤالی که مرتبط با موانع پژوهش در سازمان مطرح شد و قید شده بود که احتمالًاً 
داده ها مشکل دارند، باید گفت که به نظر نمی رسد این گونه باشد. ما داده های فراوانی در سازمان داریم؛ منتها اولًاً 
بهره برداری از این داده ها مسئله دارد و ثانیاًً درخواست برای ترکیب این داده ها و اینکه چه داده های مشخصی را 
باید تفکیک و برای پژوهش ها به کار ببریم، مسئله ساز است. به نظر می رسد در سازمان مشکل داده نداریم، بلکه 

مشکل مدیریت بهره برداری از داده ها را داریم.

اما اگر بخواهیم جدا از این بحث، به مشکلات پیش روی پژوهش ها بپردازیم، به نظر می رسد مهم ترین مشکل، 
مشکل باور به این حوزه است؛ این باور در ذهن جمعی سازمان هنوز بسیار کمرنگ است که ما برای کارهایمان به 
پژوهش نیاز داریم. بسیاری اوقات، رویکرد تقلیل گرایانه و ساده انگاری به موضوعات، به نظر می رسد این بحث را 

می بندد به اینکه ما باید به این نیاز پاسخ دهیم، در حالی که این نیاز، نیازی جدی است و دیده نشده است.

همچنین، برداشت هایی که از سازمان می شود و نگاهی که به خود سازمان وجود دارد، هم در درون و هم در بیرون 
سازمان، یک نگاه تقلیل گرایانه و ساده انگارانه به مسائل سازمان است. در واقع، پیچیدگی های مسائل سازمان نادیده 
گرفته می شود و بسیار راحت گفته می شود که »خب این کار را بکنیم«. شاید آن نظام تصمیم گیری که در سطح 
کشور هم حاکم است، ساده ترین و اولین راهکاری را که به ذهن افراد می رسد، انتخاب می کند، بدون اینکه توجه 
شود که آن راهکار چه پیامدهایی دارد )پیامدهای مثبت و منفی( و چه پیش نیازهایی برای آن مسئله لازم است. 
ما می توانیم این مســئله را به طور مشخص در عرصه های مختلف سازمان ببینیم و مثال مشخص بزنیم که چه 
تصمیم گیری های فوری شده است که مجبور شدیم در یک بازه زمانی نسبتاًً بلندمدت یا میان مدت، تغییرات جدی 

در فرمول ها یا فرایند کاریمان ایجاد کنیم.
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به نظر می رسد مهم ترین مانع، مانع فکری و عدم باور عمیق و جدی به حوزه پژوهش و نیاز به پژوهش در سازمان 
است.

دکتر یزدانی: مانع دیگر، مانع توان پژوهشی حرفه ای در پژوهشگرانمان است؛ یعنی ما پژوهشگر حرفه ای که در 
این عرصه ها خوب کار کرده باشند، خوب قلم زده باشند، خوب فکر کرده باشند و گفتگو در جهت اصلاح رویکردها 
بین پژوهشگران شکل گرفته باشد، بسیار کم داریم. این نیز یکی از موانعی است که ما نتوانستیم مسائل را در این 
حوزه ها پیش ببریم و شاید یکی از دلایلی که نتوانستیم پژوهش ها را به حوزه اجرا و کار متصل کنیم، همین مسئله 
است که یک پژوهشگر آمده و مسئله را در حوزه اجرا خوب نشناخته است. خب، مجری با پژوهشگر بیگانه است 
و گاهی رویکرد مواجهه با حوزه پژوهشی دارد و این ارتباط نتوانسته شکل بگیرد و قوام پیدا کند و به نظر می آید 

باز از موانع مهم جلوی پژوهش در این عرصه است.

با توجه به گســتردگی مأموریت سازمان، بودجه اختصاص یافته به پژوهش تا چه میزان با نیازهای 
واقعی همخوانی دارد و آیا سازمان مدل های تأمین مالی نوینی برای پروژه های تحقیقاتی بزرگ در 

نظر گرفته است؟

دکتر یزدانی: در خصوص میزان منابع مالی و روش های غیرمالی تأمین مالی، به نظر می رســد سازمان اولًاً آن 
روش ها )غیرمالی( را برنامه خاصی تاکنون نداشته است و در مورد میزان )مالی( نیز به نظر می رسد رقم بسیار کم 
است؛ یعنی با توجه به نیازی که سازمان دارد و به نظر می آید این نیاز نیز نیازی نسبتاًً عاجل است، این رقم بسیار 
کم است؛ یعنی چیزی در حدود پنج ده هزارم )یا کمتر از پنج ده هزارم( بودجه سازمان است که حتی نسبت به نیازها 
یا ارقام اعتبارات پژوهشی که در نهادهای دولتی هم گفته می شود، بسیار کمتر است و به نظر می رسد لازم است 

که مورد بازبینی قرار گیرد.

آیا در ســازمان تأمین اجتماعی، پژوهش صرف�اًًً یک فعالیت اداری است یا یک فرهنگ سازمانی که 
همه بخش ها درگیر آن هستند؟ برای ارتقای این فرهنگ چه اقداماتی صورت گرفته است؟

در خصوص بحث فرهنگ پژوهش نیز، به نظر می رسد بسیار کمرنگ است؛ یعنی در سازمان ما، نسبت به نهادی 
که نیاز کوتاه مدت و بلندمدت به پژوهش و نتایج حاصل از پژوهش دارد، این باور و پذیرش فرهنگی در سازمان 

بسیار کم است که این هم مانند بسیاری از عرصه های دیگر، به نظر می رسد نیاز به یک بازبینی جدی دارد.

برای ارتقای این فرهنگ، لازم است که گفتگوهای مکرری بین حوزه پژوهشگری سازمان )یعنی مؤسسه عالی 
پژوهش( با سازمان صورت گیرد؛ اینکه می گویند گفتگوهای جمعی، و اینکه سازمان )مجموعه سازمانی( فراتر از 
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که ما به خاطر گفتمان سازی بیمه های اجتماعی در کشور و برای  یک بحث اداری به این نیاز پی ببرد و متوجه شود
اصلاحات اساسی تر و بنیادی تر، نیاز داریم پژوهش هایی انجام دهیم که بتواند پاسخگوی سازمان باشد. 

اگر این رابطه دوجانبه شکل بگیرد، تبادل بین داده های سازمانی و پژوهشگران مؤسسه نیز به نظر می رسد تعمیق 
پیدا خواهد کرد و این رابطه قوی تر خواهد شد و تبادل اثربخش تر و یک هم افزایی بین مجموعه صورت خواهد 

گرفت.

برای تبادل تجربیات و استفاده از دانش جهانی در زمینه مدیریت صندوق ها و اصلاحات پارامتریک، 
سطح همکاری های پژوهشی ســازمان با نهادهای مشابه خارجی و سازمان های بین المللی چگونه 

است؟

دکتر یزدانی: در ارتباط با نهادهای بین المللی، ارتباطات محدودی وجود داشته است. برخی از نهادهای پژوهشی 
در این عرصه ارتباطاتی داشــته اند، ولی به نظر می رســد که هنوز این ارتباطات بسیار ناکافی است؛ هم برای به 
محک گذاشــتن تجاربی که ما داریم، این رابطه نیاز است و هم برای برخورداری از تجارب کشورهای خارجی و 
سایر کشورها و بومی سازی این تجارب. این تجارب هم در عرصه عملی به کار ما می آید و کار سازمان را پیش 

می برد و هم در حوزه نظر.

به مناسبت هفته پژوهش، مهم ترین دستاورد پژوهشی سال گذشته سازمان که مستقیم�اًًً بر زندگی 
ذی نفعان )بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان( تأثیر گذاشته است، کدام مورد بوده است؟

دکتر یزدانی: در خصوص پژوهشی که در ســال گذشته بر سازمان اثرگذار بوده است، باید دانست که مؤسسه 
پژوهش تقریباًً از نظر کارکردی در حوزه بیمه های اجتماعی، در یکی دو سال گذشته، تقریباًً نیمه تعطیل بوده است 

و اطلاع دقیقی در دست نیست که چه پژوهش هایی انجام شده است که یکی از مسائل سازمان را حل کند.

اما به نظر می آید پژوهشی که در جریان و تقریباًً در پایان آن قرار داریم، پژوهشی اســت که مرتبط با بحث اثر 
ســالمندی بر صندوق های اجتماعی و اصلاحاتی که لازم اســت در این حوزه صورت گیرد؛ با نگاه به سالمندی 
جمعیت، این یکی از پژوهش های مؤثر خواهد بود که بسیار به سازمان هم برای تحلیل و هم برای برنامه ریزی و 

اصلاح قوانین مرتبط کمک می کند.
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به عنوان یک متخصص، مهم ترین توصیه ی شــما به دولت آینده در مورد نقش پژوهش در پایداری و اصلاح 
ساختار تأمین اجتماعی چیست؟

دکتر یزدانی: اما در مورد پیشنهاد برای برنامه ریزی آینده، به نظر می رسد در راستای تعمیق مسائل سازمان و در 
نظر گرفتن پیچیدگی های این مسائل، شایسته است که دست اندرکاران، سیاست گذاران و حتی دولت به صورت عام 
)که نهاد متولی دولت در این حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت( توجه ویژه ای داشته باشند. در واقع، 
بحث هایی را که مرتبط با این حوزه هستند، متکی کنند به پژوهش هایی که مرتبط هستند و ابعاد مختلف مسئله 

را می بینند.

برای مثال، در حوزه سیاست گذاری، بند ۹ سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری ذکر می کند که هر یک 
از طرح ها پیوست اجتماعی داشته باشد. خب این پیوست اجتماعی نیاز به یک پژوهش گسترده دارد که شامل چه 

چیزهایی باشد تا اثربخشی را ببیند.

همچنین، در حوزه تصمیم گیری مرتبط با سازمان نیز، به نظر می رسد به ویژه در مسائل کلان و برنامه ریزی هایی 
که اثرگذاری وسیع تری دارند )هم از نظر کیفی و هم از نظر کمّّی(، نیاز است که تصمیم گیران اتکا کنند به داده های 
پژوهشی. البته این به مفهوم اتکای صرف و پذیرش کامل نیست، بلکه اتکا مبتنی بر نگاه منتقدانه است؛ یعنی به 
هر پژوهشی که صورت می گیرد، با این نگاه پرداخته شود و با این رویکرد، آن پژوهش بر سیاست گذاری ها تأثیر 

بگذارد.

در هر صورت، اگر به این مســئله نپردازیم، یعنی بخواهیم مسائل را مانند گذشته حل کنیم، نتیجه همان خواهد 
بود که امروز هســتیم. اگر قرار است که به ســمت اصلاح و درست کردن مسائل حرکت کنیم، با توجه به نکاتی 
که قب�لاًًً گفته شد )یعنی بحث نگاه بلندمدت، دانش بنیان بودن سازمان و ارتباط گسترده با جامعه(، نیاز داریم که 
تصمیم گیری ها با نگاه حرفه ای تر و نگاه عمیق تری صورت پذیرد که بخش زیادی از این نگاه، از دل پژوهش هایی 

برمی آید که در این عرصه اتفاق خواهد افتاد.
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یادداشت 

  پژوهش و اسطوره شناسی مسائل تأمین اجتماعی در ایران: 
نقد اقتصاد سیاسی ناترازی صندوق ها با عینک رولان بارت

دکتر آوات رضانیا
کارشناس پژوهش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

بحران صندوق های بازنشستگی، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی در ایران، اغلب در 
گفتمان رسمی به عنوان یک پدیده دموگرافیک و حاصل »پیری جمعیت« بازنمایی 
می شود. این یادداشت با بهره گیری از نظریه اسطوره شناسی رولان بارت، استدلال 
می کند که این روایت، تلاشی برای »اسطوره ســازی« و »طبیعی سازی« بحران 
است تا ریشه های اصلی آن پنهان بماند. تأکید اصلی این یادداشت بر این است که 
عامل اصلی بحران، نه کاهش زاد و ولد و پیری جمعیت، بلکه سیاست های تورم زای 
اقتصاد کلان، سرکوب دستمزدها و سقوط ارزش دلاری حق بیمه هاست که منجر 

به کوچک شدن اقتصاد رسمی و کاهش درآمدهای سازمان شده است.



  48             ویژه‌نامه هفته پژوهش 1404 مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

۱. مقدمه: مکانیسم اسطوره در خوانش امر اجتماعی

رولان بارت در کتاب اسطوره شــناسی1، اسطوره را نه به معنای افسانه های باستان، بلکه به عنوان نوعی »نظام 
نشانه شناسی ثانویه« تعریف می کند. کارکرد اصلی اسطوره در جهان مدرن، »طبیعی سازی2« امر تاریخی و سیاسی 
است. اسطوره، امری را که حاصل تصمیمات مشخص سیاسی و اقتصادی است، از بافتار خود جدا کرده و آن را به 

عنوان یک واقعیت طبیعی، ابدی و اجتناب ناپذیر جلوه می دهد.

در ایران امروز، »بحران تأمین اجتماعی« به یک دال3  تبدیل شده است که مدلول4  رسمی آن در گفتمان حاکم، 
»تغییرات جمعیتی و افزایش امید به زندگی« است. دولت ها با ارجاع مداوم به مفاهیمی نظیر »پنجره جمعیتی« و 
»نرخ پشتیبانی«، تلاش می کنند تا وضعیت فعلی صندوق ها را مشابه روندی نشان دهند که در ژاپن یا فرانسه رخ 
داده است. اما اگر با رویکرد بارت به این روایت بنگریم، درمی یابیم که این یک »اسطوره« است که عامدانه ساخته 

شده تا »تاریخ« )سیاست های اقتصادی دولت( را حذف و »طبیعت« )روند بیولوژیک پیری( را جایگزین آن کند.

هدف این یادداشت، »اسطوره زدایی« از این روایت و بازگرداندن امر سیاسی به متن بحران تأمین اجتماعی است. 
من نشان خواهم داد که چگونه حاکمیت با برجسته سازی اصلاحات پارامتریک )مانند افزایش سن بازنشستگی(، در 
حال پنهان سازی نقش مخرب سیاست های پولی و مالی خود در تخریب بنیان های سازمان تأمین اجتماعی است.

۲. ساختار اسطوره دولتی: تقدیرِِ دموگرافیک

در گفتمان رســمی سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای بالادســتی )مانند سازمان برنامه و بودجه(، روایت غالب 
بدین صورت است: »مردم بیشتر عمر می کنند، کمتر بچه می آورند، پس نسبت بیمه پرداز به مستمری بگیر کاهش 
یافته اســت. راه حل: باید سن بازنشستگی را افزایش دهیم و فرمول محاسبه مستمری را تغییر دهیم )اصلاحات 

پارامتریک(«.

این گزاره، مصداق بارز آن چیزی است که بارت آن را »محروم کردن از تاریخ« می نامد. با مقایسه وضعیت ایران 

1. Mythologies
2. Naturalization
3. Signifier
4. Signified
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با کشورهای توسعه یافته، دولت تلاش می کند بگوید: »ببینید! فرانسه هم سن بازنشستگی را بالا برد، پس ما هم 
ناچاریم«. 

این قیاس مع الفارق، ستون فقرات اسطوره است. در این روایت، متغیرهای کلیدی مانند »تورم«، »ارزش پول ملی« 
و »قدرت خرید دستمزد« عامدانه حذف می شوند. گفتمان حاکم با تمرکز بر محاسبات آکچوئری در خلأ اقتصادی، 
ســعی دارد بحران را یک »رویداد فنی« جلوه دهد که نیازمند »راه حل فنی« است. این در حالی است که بحران 

تأمین اجتماعی در ایران، نه یک بحران محاسباتی، بلکه یک بحران اقتصاد سیاسی است.

۳. واقعیت پنهان: اقتصاد سیاسی تورم و سقوط دستمزد

اگر پوسته اسطوره دموگرافیک را کنار بزنیم، با واقعیتی خشن روبرو می شویم: تخلیه منابع سازمان تأمین اجتماعی 
از طریق سیاست های کلان اقتصادی.

3-1 . تورم به مثابه مالیات پنهان و ابزار تأمین بودجه

دولت ها در ایران برای جبران کسری بودجه ساختاری خود، به خلق نقدینگی و ایجاد تورم متوسل می شوند. تورم 
در اینجا یک پدیده طبیعی نیست، بلکه یک تصمیم سیاسی برای انتقال ثروت از جیب حقوق بگیران به خزانه دولت 

است. اما این سیاست چه بلایی بر سر تأمین اجتماعی می آورد؟

سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بین نسلی است که بر اساس »ارزش واقعی« ذخایر کار می کند. وقتی تورم رسمی 
۴۰ تا ۵۰ درصد است و بازدهی سرمایه گذاری های سازمان اغلب از تورم عقب‌تر است، عملًاً ذخایر سازمان ذوب 

می شود.

3-2 . سقوط آزاد ارزش حقیقی دستمزد )از 280 دلار به ۱2۰ دلار(

مهم ترین بخش استدلال ما در اینجا نهفته است. سازمان تأمین اجتماعی درصدی از دستمزد را به عنوان حق بیمه 
دریافت می کند. در دهه گذشــته، اگرچه حداقل دستمزد به »ریال« افزایش یافته، اما به »دلار« )به عنوان معیار 

قدرت خرید واقعی و هزینه جایگزینی( سقوطی وحشتناک را تجربه کرده است.

وضعیت پیشین: زمانی که حداقل دستمزد کارگر معادل حدود 275 دلار بود، حق بیمه ۳۰ درصدی )شامل سهم 
کارفرما، کارگر و دولت( رقمی معادل 80 دلار در ماه برای هر نفر ورودی به صندوق ایجاد می کرد.
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وضعیت کنونی: با سرکوب دستمزدها و جهش ارز، حداقل دستمزد به حدود 110 تا 120 دلار رسیده است. اکنون 
۳۰ درصد حق بیمه، تنها معادل ۳۰ تا 40دلار است.

این یعنی ورودی واقعی صندوق به ازای هر نفر، بیشتر از نصف، کاهش یافته است. این فاجعه ای است که هیچ 
اصلاح پارامتریکی )حتی اگر سن بازنشستگی به ۸۰ سال برسد( نمی تواند آن را جبران کند. اسطوره حاکم با پنهان 
کردن این سقوط ارزش، مشکل را به گردن »تعداد« بازنشستگان می اندازد، در حالی که مشکل اصلی »بی ارزش 

شدن« حق بیمه پرداختی شاغلین فعلی است.

4. مکانیسم های تخریب: کوچک سازی اقتصاد رسمی

پیامد دیگر سیاســت های تورم زا و سرکوب دستمزد، فرار نیروی کار از چتر تأمین اجتماعی است. بارت می گوید 
اســطوره همواره در پی آن اســت که »پیچیدگی اعمال انسانی« را ساده سازی کند. دولت می گوید »جوانان کم 

شده اند«، اما واقعیت این است که »جوانان از اقتصاد رسمی فرار کرده اند«.

زمانی که حداقل دستمزد رسمی )۱2۰ دلار( کفاف هزینه های زندگی )که اغلب با دلار قیمت گذاری می شود( را 
نمی دهد، دو اتفاق رخ می دهد:

گسترش بخش غیررسمی: کارگران ترجیح می دهند به جای کار در کارخانه با دستمزد مصوب و پرداخت 
حق بیمه، به مشاغل کاذب، اسنپ، دستفروشی یا کارهای خدماتی بدون بیمه روی بیاورند که نقدینگی 

روزانه بیشتری دارد.

توافق بر سر عدم پرداخت بیمه: در بسیاری از کارگاه های کوچک، کارفرما و کارگر توافق می کنند که حق 
بیمه رد نشود تا مبلغ آن )که برای کارفرما سنگین و برای کارگر ناچیز به نظر می رسد( به جیب طرفین 

برود.

نتیجه این فرآیند، کاهش شدید »ضریب نفوذ بیمه« است. مشکل این نیست که جمعیت در سن کار وجود ندارد؛ 
مشــکل این است که سیستم اقتصادیِِ فعلی، انگیزه و امکان »بیمه پردازی« را از بین برده است. سازمان تأمین 

اجتماعی مشتریان خود را نه به خاطر پیری جمعیت، بلکه به خاطر فقر سیستماتیک از دست می دهد.
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5. کارکرد سیاسی اسطوره: اصلاحات پارامتریک به مثابه تنبیه قربانی

چرا رویکرد حاکم اصرار دارد مشکل را دموگرافیک نشان دهد؟ پاسخ در کارکرد سیاسی اسطوره نهفته است: سلب 
مسئولیت.

اگر بپذیریم مشــکل از تورم و سقوط ارزش دستمزد است، راهکار باید »اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان«، 
»توقف چاپ پول«، »کنترل تورم« و »واقعی سازی دستمزدها« باشد. این راهکارها برای دولت هزینه دارد.

اما اگر مشکل را »پیری جمعیت« )امری طبیعی( جلوه دهیم، راهکار می شود »اصلاحات پارامتریک«. یعنی:

افزایش سن بازنشستگی )کارگر باید بیشتر کار کند(.

تغییر فرمول مستمری )بازنشسته باید کمتر بگیرد(.

در این سناریو، قربانیان سیاســت های تورم زا )کارگران و بازنشستگان(، خودشان مسئول نجات صندوق معرفی 
می شــوند. این همان چیزی اســت که بارت آن را »واکسیناسیون«1 می نامد: دولت به یک شر کوچک )ناترازی 
صندوق( اعتراف می کند تا از اعتراف به شر بزرگ )ناکارآمدی مطلق مدل اقتصادی و سیاست های ارزی( فرارکند.

تأکید بر اصلاحات پارامتریک در شــرایطی که دستمزد کارگر به ۱2۰ دلار رسیده، نه یک اصلاحات، بلکه یک 
»ریاضت اقتصادی تحمیلی« مضاعف است. افزایش سن بازنشستگی برای کارگری که دستمزدش کفاف اجاره خانه 

را نمی دهد، به معنای فرسودگی جسمی مطلق بدون چشم انداز رفاهی است.

1. Inoculation
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6. نتیجه گیری: از اسطوره زدایی تا راهکار واقعی

یادداشت حاضر با بهره گیری از ابزار نشانه شناسی رولان بارت نشان داد که بحران تأمین اجتماعی در ایران، در زیر 
لایه ای ضخیم از اسطوره های دموگرافیک پنهان شده است. گزاره »بحران ناشی از پیری جمعیت است«، گزاره ای 

است که هدفش »غیرسیاسی کردن« یکی از سیاسی ترین مسائل روز ایران است.

داده های اقتصادی نشان می دهد که سقوط ورودی های سازمان )از 80 دلار به 30 دلار به ازای هر نفر( عامل اصلی 
ناترازی است. تا زمانی که سیاست های کلان اقتصادی بر پاشنه »تورم زایی« و »سرکوب دستمزد« می چرخد، هیچ 
اصلاح پارامتریکی قادر به نجات سازمان تأمین اجتماعی نخواهد بود. حتی اگر سن بازنشستگی به ۱۰۰ سال برسد، 

وقتی دستمزد واقعی ناچیز است، ورودی صندوق ناچیز خواهد ماند.

پیشنهاد راهبردی:

راه نجات تأمین اجتماعی از راهروهای این سازمان نمی گذرد، بلکه از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی عبور 
می کند. هر نسخه ای برای اصلاح صندوق ها بدون توجه به: توقف موتور تورم زای کسری بودجه و ترمیم واقعی 
قدرت خرید دستمزد )بازگشت به سطح استاندارد جهانی یا حداقل منطقه ای(، صرف�اًًً خرید زمان به قیمت فقیرتر 
شدن طبقه کارگر است. اسطوره زدایی از تأمین اجتماعی، گام اول برای مطالبه گری صحیح است: ما نباید اجازه 

دهیم »طبیعت« )پیری جمعیت( سپر بلای »سیاست« )تورم( شود.

جدول ۱: مقایسه ارزش حقیقی ورودی های سازمان تأمین اجتماعی )برآورد تقریبی(

تحلیل تغییرات واقعیافق سال ۱۴۰۴ )سناریوی بحرانی(سال ۱۳۹۰ )دوران ثبات نسبی(شاخص

افزایش ۴۵ برابری )ریالی(۱۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان )برآورد(۳۳۰،۰۰۰ تومانحداقل دستمزد 

افزایش ۱۰۰ برابری۱۲۰،۰۰۰ تومان )فرض مدل(۱،۲۰۰ توماننرخ دلار )بازار آزاد(

۵۵% سقوط ارزش واقعی۱۲۵ دلار۲۷۵ دلارارزش دلاری دستمزد

--۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان۹۹،۰۰۰ تومانحق بیمه )۳۰% کل(

۵۵% کاهش منابع صندوق37.5 دلار82.5 دلارارزش دلاری حق بیمه

نکته: ارقام فوق برای ساده سازی گرد شده اند، اما روند را به وضوح نشان می دهند.
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این جدول نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی در ظاهر )به ریال( درآمد بیشتری دارد، اما در واقعیت )به دلار/
طلا/دارایی(، به ازای هر کارگر جدید، بیشــتر از یک دوم فقیرتر شــده است. حال اگر این را در مقیاس میلیون ها 
بیمه پرداز ضرب کنیم، با حفره ای عظیم مواجه می شویم. سازمان تأمین اجتماعی با این 37 دلار حق بیمه دریافتی، 
باید خدمات درمانی و دارویی ارائه دهد که قیمت شان با دلار 120 هزار تومانی )و اغلب نرخ های جهانی( بالا رفته 
است. اینجاست که »ناترازی« رخ می دهد. دولت تلاش می کند این شکاف را با عبارت »تعداد زیاد بازنشستگان« 
توضیح دهد، در حالی که عامل اصلی، »آب رفتنِِ ارزش پولِِ حق بیمه« است. این یک پدیده دموگرافیک نیست؛ 

بلکه تورم و کاهش ارزش حق بیمه دریافتی است.
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پایداری مالی سازمان ها و 
صـــــندوق های بیمه گر

پژوهش نگار/ شماره یک/ شهریور 1404

پژوهش نگار

  سهم کارگران ایران از ثروتی که تولید می کنند.

درنگ 

خیلی از ما قبول کرده ایم که امکان ندارد همۀ اعضای جامعه به یک اندازه ثروت و درآمد 
داشته باشند، و تفاوت ها در توانِِ اقتصادی تفاوت هایی عادی و حتی خو ب اند. اما اگر شدتِِ 
این تفاوت خیلی زیاد باشد، یعنی یک اقلیت در رفاه و تجمل زندگی کنند و اکثریت زندگی 
متوســط و فقیرانه داشته باشند، کمتر کسی آن را قبول می کند. اما حتی نظریه پردازان و 
دانشــمندان نیز به راحتی نمی توانند به این نتیجه برسند که تفاوت یا نابرابری در ثروت و 

درآمد تا چه اندازه منصفانه است و از چه آستانه ای به بعد منصفانه نیست.

با این حال، طبق حقوقی که در جهان و ایران برای شهروندان تعریف شده است، یک اصل 
همیشه پابرجاست: همۀ ما حق داریم از حداقل نیازهای اولیه بهره مند باشیم، حق داریم کار 

کنیم و امنیت درآمدی داشته باشیم. 

به نظر شما سیاستگذاران برای اینکه همۀ شهروندان را از نیازهای اولیه و حق کار و امنیت 
درآمدی بهره مند کنند، مجاز به تدوین چه سیاســت هایی هستند؟ اگر برای این کار لازم 
شود که شما هم بیشتر مالیات بپردازید )مالیات بر ارث، بر تراکنش های بالا، بر املاک و...(، 
یا لازم شود که به کارگری که برای تعمیر تأسیسات خانه آمده دو برابر دستمزد بدهید، باز 

هم با چنین سیاست هایی موافق خواهید بود؟

مســـئله

با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای پیشرفته، می توان سهم بالای نیروی کار در 
ارزش افزوده در این کشورها را نشانه و شاخصی از عدالت و توسعه یافتگی دانست. 
کاهش ســهم نیروی کار در ارزش افزوده به معنــای توزیع نابرابر درآمد، کاهش 
مصرف خانوارها و تقاضای کل، افزایش فقر و ضرورت مداخله های حمایتی دولت، 
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افزایش نارضایتی عمومی و آسیب های دیگر اســت. با توجه به اهمیت این امر، ضرورت دارد که تصویر دقیقی از 
وضعیت این شاخص در اقتصاد ملی به دست آید و بر اساس مبانی علمی پیشنهاداتی برای بهبود ارائه گردد.

مهم ترین یافته ها و آموزه ها

•    در دهه های اخیر روندی جهانی وجود داشته که طی آن، سهم نیروی کار در ارزش افزوده رو به کاهش بوده 
است. محاسبات پژوهش بر اساس جداول داده-ستانده و نیز الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی، هر دو  نشان 
داده اند که در ایران نیز همین روند کاهشی وجود داشته است و طی سال های 1380-1390، یعنی طی یک دهه، 

سهم نیروی کار در کل کاهش نشان می دهد:

محاسبۀ سهم عوامل تولید از ارزش افزوده در سال های نمونه

سهم سرمایهسهم کل نیروی کارسهم نیروی کار خویش فرماسهم نیروی کار مزد و حقوق بگیرسال

138020.2624.2445.554.66
138518.6824.2242.957.19
139019.0824.3643.4455.03

•     همان طور که در جدول بالا آمده، ســهم درآمدهاي كاري جمعيت شــاغل مزد و حقوق بگير 10.5 ميليون نفري و 
جمعيت كاركنان مســتقل 7.5 میلیون نفري به ارزش افزوده در ســال 1390 در مجموع به 43.44 درصد می رسد. وقتی 
می توان کم بودنِِ این ســهم را درک کرد که آن را با متوســط جهان در دهۀ 1970 میلادی )بالای 70 درصد( و در سال 
2010 )حدود 60 درصد( مقایسه کرد. یعنی سهمی که نیروی کار ایران از ارزش افزوده می برد در مقایسه با میانگین جهانی 
بسیار کمتر است. کاهش انگیزه های نیروی کار و زیر خط فقر رفتنِِ جمعیت شاغل کشور از پیامدهای چنین روندی است.

•      با بزرگ تر شدنِِ کیک اقتصاد کشور، بیشینۀ سهم آن به سرمایه رسیده است، اما حداقل دستمزد واقعی نیز در دورۀ 
40 سالۀ منتهی به 1389 سالانه 2/6 درصد رشد داشته است. با این حال، رشد دستمزدهای واقعی در مقایسه با رشدهای 
تورم ناچیز بوده است. فشار نابرابری های اقتصادی بر دوش کارگران محسوس است و اتفاقاًً کاهش سهم نیروی کار از ارزش 

افزوده، بیشتر متوجه نیروی کار مزد و حقوق بگیر بوده است.

•    مهم ترین دلایل سهم پایین و کاهندۀ نیروی کار از ارزش افزوده:
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•   پیشرفت فناوری و اتوماسیون بیشتر فرآیند کار 

•    ضعف و کاهش مقررات حمایتی از کارگران )امنیت شغلی، امنیت درآمدی، حداقل دستمزد، نهادهای کارگری 

دارای قدرت چانه زنی و....(

•    فربه شدن بخش فعالیت های مالی در اقتصاد که برخلاف فعالیت های تولیدی و خدماتی نیاز ناچیزی به نیروی 
کار دارند.

برخی از سیاست های پیشنهادی

این پژوهش برای تغییر سهم عوامل تولید سه سیاست اقتصادی را بررسی کرده است: تشویق صادرات، افزایش 
هزینه کرد بودجه ای، و افزایش ســرمایه  گذاری. بر اساس محاسبات، کاراترین سیاست برای افزایش سهم نیروی 

کار، افزایش تشکیل سرمایه است:

تأثیر بر سهم سرمایهتأثیر بر سهم کل نیروی کارسیاست ها

0.97+1.18-افزایش 10% در صادرات کل
0.04-0.48+افزایش 10% در مخارج کل دولت

0.52-0.63+افزایش 10% در سرمایه‌گذاری

   ســرمایه گذاری و گسترش واحدهای تولیدی موجب می شــود در بازار کار تقاضا برای نیروی کار بیشتر شود 
و دســتمزدها به طور طبیعی افزایش پیدا کنند. یکی از معضلات اقتصاد کشــور هدایت  شدنِِ نقدینگی به سوی 
بخش های نامولد است و تنها با عزم جزم سیاست گذاران و مجریان است که می توان تسهیلات و مقررات را به 

تشکیل سرمایه معطوف کرد.

   سیاست گذاری برای مهارت افزایی مؤثر موجب می شود بهره وری نیروی کار افزایش یابد. در حقیقت با توجه به 
اتوماسیون فزایندۀ کار )به ویژه در پرتو هوش مصنوعی(، در کنار تنظیم گری فضای کار از لحاظ استفاده از هوش 

مصنوعی، سیاست های جدیدی برای مهارت آموزی های ویژه در جامعه ضرورت می یابند. 



 ویژه نامه هفته پژوهش 1404 مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی           57

   یکی از مسائل دیرین بازار کار در ایران، نگاه کنترل گر سیاست گذار به فعالیت های تشکلی و سندیکایی بوده 
اســت. بی تردید افزایش اتحادیه ای شدن و تقویت سه جانبه گرایی واقعی می تواند در بلندمدت به پیامدهای مثبت 

گوناگونی منجر شود که تنها یکی از آنها تغییر سهم نیروی کار از ارزش افزوده است. 

   احیای بخش تعاونی می تواند موجب تغییرات محسوسی شود: در تعاونی های تولیدی سهم بری نیروی کار از 
ارزش افزوده عادلانه تر و بیشتر است.

این پژوهش که با عنوان »محاسبه ی سهم  بری عوامل کار و سرمایه در فعالیت های اقتصادی  با استفاده از جداول 
داده ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی« به کوشش  حسن طائی و همکارانش در سال 1394 انجام شده است، 
به سیاستگذارانِِ کشور نشان می دهد که در ایران برخلاف جهان سهم نیروی کار از ارزش افزوده پایین است، و 

برای ممانعت از پیامدهای بحران زای چنین نابرابری ای باید چه سیاست هایی را پیش گرفت.

مطالعۀ نسخۀ اصلی و تفصیلی این پژوهش به مراجع زیر پیشنهاد می شود:

•  نهادهای بالادستی، شوراهای عالی و سه قوه

•   ارکان سازمان تأمین اجتماعی



  58             ویژه‌نامه هفته پژوهش 1404 مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

توانمندسازی کارکنان، مدیریت 
دانش و کارآفرینی سازمانی

پژوهش نگار
  شماره یک
مرداد 1404

پژوهش نگار

  شاغلان نامرئی در اقتصاد ایران: 
کار غیررسمی زنان و چشم انداز تغییر

درنگ 

یکی از چالش های سامان دهی به اقتصاد در تمامی کشورهای دنیا، غیررسمی بودنِِ 
بخشی از اقتصاد ملی است. اقتصاد غیررسمی در سایه و پنهانی فعالیت می کند، و 
بنابراین کیفیت محصولات، و روابط کار، و محیط کار در آن از چشم قاعده گذاران 
و ناظران پنهان می ماند: کالاهای غیراستاندارد و ناسالم تولید می شود؛ محیط کار 
غیراستاندارد به کارگران آسیب می زند؛ کار اجباری و کار غیرعادلانه رواج می یابد؛ 

حق بیمه و مالیات پرداخته نمی شود و... .

گروهی فکر می کنند که اگر دولت ها کاری به کار اقتصاد نداشته باشند، اوضاع بهتر 
می شود. وقتی مدام بازرس ها سراغ کارگاه ها نروند تا از آنها مالیات و حق بیمه بگیرند، 
مجبورشــان کنند محیط کار را ایمن سازی کنند و... آن موقع بازار بهتر و راحت تر 

کار می کند.

گروه دوم نظر دیگری دارند. از دید آن ها این بی قاعدگی پیامدهای آسیب زایی دارد: 
1-ملاک و معیار فقط پول و ســود خواهد بود )استانداردهای سلامت کالا، ایمنی 
کارگران و حقوق کارگران فدای سود بیشتر صاحبان کارگاه ها می شود(؛ 2-امکان 
اعمال مجرمانه بیشتر می شود)مشخص نیست چه کالاهایی تولید شود، کار کودک 
رواج می یابد، کار کم دستمزد نیز(؛ 3-گروه های کم قدرت تر که نمی توانند از حقوق 
خود دفاع کنند، مورد ســتم قرار می گیرند )کارگران ناچارند به کار دارای دستمزد 
بسیار ناعادلانه تن بدهند(؛ 4-هم ادامه یافتن سیاست های لایۀ حمایتیِِ نظام تأمین 
اجتماعی و هم ادامه یافتن سیاســت های لایۀ بیمه ای، مشروط به رسمی تر شدن 
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اقتصاد است: برای تداوم فعالیت، لایۀ حمایتی به دریافت مالیات و لایۀ بیمه ای به دریافت حق بیمه نیازمندند.

شما با نظر کدام گروه موافق اید؟

مســـئله

در هیاهوی کوچه پس کوچه های شهرها و سکوت خانه ها، ارتشی بزرگ اما نامرئی در حال فعالیت اقتصادی اند: زنانی 
که چرخ اقتصاد غیررسمی ایران را می چرخانند. زنانی که در قطارهای مترو، کارگاه های کوچک، رستوران ها، یا در 
خانه ها به عنوان پرستار کودک و سالمند، بی صدا و خستگی ناپذیر تلاش می کنند. آمارها تنها بخشی از این واقعیت 
را به ما نشان می دهند: از حدود ۳.۶ میلیون زن شاغل در کشور، بیش از ۲ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۵۷ درصد، 

در این بخش غیررسمی مشغول به کارند: 

برای همۀ گروه های اجتماعی کارکردن در بخش غیررســمی دشــوارتر از بخش رســمی است، چون در بخش 
غیررسمی معمولًاً خبری از این موارد نیست:

•   تعیین حداقل دستمزد )کار با مزد بسیار کم

•    استانداردهای محیط کار )کارگران در معرض انواع آلودگی ها و ریسک های حادثه و... قرار می گیرند(
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•    بیمه کردن اجباری کارگر به دست کارفرما )کارگر هم اکنون از بیمۀ درمان، غرامت ایام بیماری و... و 
در آینده از مستمری محروم می شود(

 و معمولًاً بسیاری از امکانات دیگر مانند مرخصی  و عیدی و تسهیلات محل کار هم وجود ندارند.

اما کار در بخش غیررســمی، برای زنان دشوارتر است، زیرا از نیروی اجتماعی کمتری برخوردارند. آن ها حتی در 
فضای رســمی کار نیز از نابرابری و تبعیض های گوناگونی رنج می برند، چه رسد به فضای غیررسمی. با این حال 
به رغم اینکه پژوهش های بسیاری دربارۀ اقتصاد غیررسمی ایران انجام شده است، درخصوص وضعیت زنان در این 

عرصه خلأ پژوهشی ای وجود دارد که امکان سیاست گذاری  سنجیده را کاهش می دهد.

زنان شاغل در بخش غیررسمی، با وجود تلاش برای ایستادن روی پای خودشان، در مسیری فرسایشی و بدون 
چتر حمایتی گام برمی دارند. 

مســئلۀ پژوهشی که این بار معرفی اش می کنیم، روشــن کردنِِ وضعیت زندگی این زنــان، روایت کردن رنج ها و 
امیدهایشــان، و البته ارائۀ یک نقشۀ راه سیاستی برای تغییر اســت؛ تغییری که می تواند این ارتش نامرئی را به 

نیرویی قدرتمند و مرئی برای توسعه کشور تبدیل کند.

یافته ها

•   ترکیب جنسیتی اقتصاد کشور

در دهه های اخیر بخش رسمی اقتصاد کشور مردانه تر و بخش غیررسمی آن زنانه تر شده است؛ به عبارت دیگر در 
عرصۀ رسمی نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان کمتر است، اما در عرصۀ غیررسمی شرایط وارونه است.

•   خلأ حمایت اجتماعی

زنانی که در این فضای اجتماعی پرآسیب برای معاش تلاش می کنند، خود را زنی »مستقل، اما فرسوده و بدون 
حامی« می دانند. این دقیقاًً همان وضعیتی است که سیستم های تأمین اجتماعی می خواهند مانع آن شوند: وضعیتی 
که فرد حس کند اگر دچار بیکاری، بیماری و... شد، دیگر درآمدش قطع خواهد شد؛ امنیت درآمدی ندارد، امنیت 

سلامتی ندارد؛ مستقل هست اما کسی حامی او نیست.
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•   خواسته و ناخواسته

دلیل گام نهادن زنان به این مسیر هم غیراختیاری و ناشی از افتادن در دامی به نام »تلۀ محرومیت چندگانه« بوده 
است و هم اختیاری و ناشی از »میل به استقلال«.

•   تلۀ محرومیت چندگانه

این تله چهار دیوار بلند دارد:

   دیوار فقر )فقدان سرمایۀ اقتصادی(: داستان هایشان تکان دهنده است. یکی می گوید: »همسرم از بلندی 
افتاد و زمین گیر شــد. اگر من کار نکنم، نانی برای خوردن نداریم. مجبورم که می آیم«. دیگری روایت 
می کند: »درآمد شوهرم کفاف زندگی را نمی دهد. باید برای دخترم جهیزیه تهیه کنم. از سر بدبختی تن به 
این کار دادم«. بیکاری همسر، گرانی، سرپرست خانوار بودن و نداشتن سرمایه اولیه برای شروع یک کار 

مناسب، اصلی ترین دلایلی است که آن ها را به این مشاغل ساده و در دسترس می کشاند.

   دیوار تنهایی )فقدان سرمایۀ اجتماعی(: بسیاری از آن ها از نداشتن »پارتی« یا آشنایی که راه را برایشان 
هموار کند، گله دارند. این ناتوانی از یافتن واســطه ها و رابط هایی که در فضای رانتی شدۀ اشتغال رسمی 
برایشان کاری دست وپا کند، آن ها را به سمت مشاغلی می برد که به تنهایی و بدون نیاز به حمایت دیگران 

بتوانند انجام دهند.

   دیوار بی مهارتی )فقدان ســرمایۀ مهارتی(: یکی از زنان می گوید: »خانواده ام آن قدر فقیر بود که پولی 
برای کلاس رفتن و مهارت یاد گرفتن نداشتیم. از وقتی هم وارد این کار شدم، دیگر وقتی برایش ندارم«. 
نداشــتن مهارت های تخصصی، آن ها را از بازار کار رســمی دور می کند و گزینه ای جز مشاغل یدی و 

خدماتی پیش رویشان باقی نمی گذارد.

   دیوار بی خبری )فقدان ســرمایۀ حقوقی(: اغلب این زنان از حقوق اولیه خود مانند بیمه، مرخصی و 
مزایای قانونی بی خبرند. ترس از دســت دادن همان شــغل حداقلی، باعث می شود از مطالبه حقوق خود 

چشم پوشی کنند و به شرایط ناعادلانه تن دهند.
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•   میل به استقلال

برای آن ها، این مشاغل که اغلب پاره وقت و منعطف هستند، فرصتی برای تجربه استقلال مالی است. برخی دیگر، 
این کار را راهی برای اثبات توانایی هایشان به خانواده و جامعه می بینند. آن ها می خواهند خود را به دیگران اثبات 
کنند و نشان دهند که حتی با دست خالی هم می توانند روی پای خود بایستند و درآمد داشته باشند. عده ای نیز 
این شــغل ها را موقتی و پله ای برای رسیدن به اهداف بزرگ تر می دانند؛ جمع کردن سرمایه برای راه اندازی یک 

کسب وکار کوچک یا شرکت در کلاس‌های مورد علاقه شان.

•   پیامدها و چالش‌های اشتغال در بخش غیررسمی

زندگی در اقتصاد غیررســمی، پیامدهای عمیقی بر روح و جسم این زنان بر جای می گذارد. این پیامدها، دو روی 
سکه امید و فرسودگی را به نمایش می گذارند.

روی تاریک سکه: فرسودگی

‌   اشتغال تنشی )آسیب‌های روانی(: کار در این بخش، یک »اشتغال تنشی« است. نگاه های تحقیرآمیز 
دیگران، درآمد ناچیز، عدم امنیت شــغلی و آیندۀ مبهم، تنش روانی زیادی بــرای آن ها پیش می آورد. 
بسیاری از آن ها از  افســردگی، احســاس انزوای عمیق و عدم امید به آینده رنج می برند. یکی از آن ها با 
تلخی می گوید: »گاهی حرف هایی می شنوم و تحقیرهایی می شوم که واقعا تصمیم می گیرم به زندگی ام 

پایان دهم«.

   اشتغال فرسایشی )آسیب های جسمی(: این کار، یک »اشتغال فرسایشی« است. ساعت های طولانی 
کار ســخت، بدون استراحت کافی و شرایط غیراستاندارد، جسم آن ها را تحلیل می برد. خستگی مفرط و 
دردهای مزمن، همراه همیشگی آن هاست. زنی می گوید: »وقتی به خانه می رسم، یک جنازه هستم. شب 

از درد خوابم نمی برد«.
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روی روشن سکه: هویتی تازه

با تمام این سختی ها، کار کردن هویت جدیدی به این زنان می بخشد.

‌   کســب منزلت و استقلال: آن ها دیگر فقط یک مادر یا همسر نیستند؛ بلکه فردی هستند که درآمد 
دارد و در اقتصاد خانواده نقش ایفا می کند. این استقلال مالی، به آن ها اعتمادبه نفس و منزلت اجتماعی 

می بخشد.

‌    حضور در اجتماع: کار کردن، آن ها را از انزوای خانه بیرون می کشد و به آن‌ها فرصت تعامل با دیگران 
و کسب تجربیات جدید را می دهد. آن ها احساس می کنند در جامعه »دیده می شوند« و دیگران روی آن ها 

حساب می کنند.

پیشنهادات

داستان این زنان نباید به فرسودگی و محرومیت ختم شود. بر اساس تحلیل های عمیق و گفتگو با ده ها کارشناس 
و زن شاغل در این بخش، می توان یک نقشه راه سیاستی جامع و چهاربعدی برای تغییر این روایت تدوین کرد.

راهبرد اول: شبکه سازی

بزرگ ترین ضعف این زنان، پراکندگی و انزوای آن هاست. یک صدای تنها، نجواست، اما صداهای بسیار در کنار 
هم، قدرت چانه زنی خواهند داشت.

    توصیۀ سیاستی: تسهیل ایجاد نهادهای تشکیلاتی و شبکه های حمایتی برای زنان شاغل در بخش غیررسمی.

    راهکارهای اجرایی:

1.  ایجاد اتحادیه ها و انجمن ها: وزارت کشــور و معاونت امور زنان ریاست جمهوری باید فرآیند ثبت و 
حمایت از تشــکل های صنفی و انجمن های حمایتی برای این زنان را ساده ســازی کنند. این تشکل ها 

می توانند صدای جمعی آن ها برای مذاکره با دولت و کارفرمایان باشند تا از حقوقشان دفاع کنند.

2. گروه بندی و نیازسنجی: این زنان یک گروه یکدست نیستند. نیازهای یک فروشنده مترو با یک پرستار 
سالمند متفاوت است. باید بر اساس نوع شغل و سطح درآمد، گروه بندی شوند تا راهکارهای متناسب 

با هر گروه طراحی شود.
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3.	ترویج مشــارکت جمعی: از طریق رسانه ها و نهادهای فرهنگی باید فرهنگ کار گروهی و مشارکت 
جمعی در میان این زنان ترویج داده شود تا از انزوای خود خارج شوند و قدرت چانه زنی جمعی پیدا کنند.

راهبرد دوم: بیمه ای برای همه؛ خدماتی گزینشی و منعطف

بسیاری از این زنان به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه کامل، از چتر حمایتی ســازمان تأمین اجتماعی محروم 
مانده اند. راهکار، انعطاف پذیری است.

    توصیۀ سیاستی: توانمندسازی زنان برای انتخاب گزینشی خدمات بیمه ای متناسب با نیاز و توان مالی شان.

    راهکارهای اجرایی:

1.تفکیک و تنوع بخشی به خدمات بیمه ای: سازمان تأمین اجتماعی می تواند بسته های بیمه ای خود را از 
حالت »همه  یا هیچ« خارج کند. باید به یک زن این امکان داده شــود که مث�لاًًً فقط بیمه درمان یا فقط 

بیمه بازنشستگی را با حق بیمه ای متناسب، انتخاب کند.

2.	طراحی بســته های بیمه ای ترکیبی: ســازمان تأمین اجتماعی باید با همکاری نهادهای فعال در لایۀ 
حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، »محصولات بیمه ای« جدید و ارزان قیمتی طراحی کند که ویژه 

این قشر باشد. 

در واقع سازمان تأمین اجتماعی باید در این زمینه هم از گذشته درس بگیرد و هم بسیار فعالانه عمل کند: 
باید مانع از تحمیل بار مالی طرح های حمایتی به صندوق بیمه گر شود و در برنامۀ بیمه ای که طراحی و 
پیشنهاد می کند تضمین شود که بخشی از حق بیمه های سهم کارگر و کارفرما را نهادهای حمایتی تقبل 
و به سازمان پرداخت کنند )کاهش فشار بر زنان کارگر در بخش غیررسمی و ترغیب کارفرمایان اقتصاد 

پنهان به رسمی شدن(. 

راهبرد سوم: استقرار صندوق بیمه ای انفرادی-حمایتی

درآمد این زنان ثابت و ماهانه نیست. سیستم بیمه ای آن ها نیز نباید خشک و غیرمنعطف باشد.

   توصیۀ سیاستی: ایجاد صندوق های بیمه ای انفرادی با سازوکار پرداخت منعطفِِ تکمیل شونده با حمایت دولت.
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   راهکارهای اجرایی: 

1.  ایجاد صندوق های اختصاصی: صندوق هایی مبتنی بر حساب های انفرادی باید ایجاد شوند که هر فرد 
بتواند متناسب با درآمدش، هر زمان که توانایی داشت، حق بیمه خود را پرداخت کند، بدون آنکه وقفه ای 

در سابقه بیمه اش ایجاد شود.

2.  تضمین حداقل مستمری توسط دولت: دولت باید تضمین کند که اگر ذخیره انباشته شده در حساب 
انفرادی یک زن در زمان بازنشستگی برای پرداخت حداقل مستمری کافی نبود، این شکاف را از محل 

بودجه های حمایتی پر کند.

3.  هدایت یارانه ها به سمت این صندوق ها: بخشی از یارانه های حمایتی کشور می تواند به این صندوق های 
اختصاصی تزریق شود تا پایداری مالی آن ها تضمین گردد.

راهبرد چهارم: ریشه ها را هدف بگیریم؛ ارتقای سرمایه ها و تغییر فرهنگ

راهکارهای بیمه ای، مُُسکِِن هستند. درمان واقعی، در توانمندسازی و تغییر شرایطی است که این زنان را به این 
مسیر کشانده است.

   توصیۀ سیاســتی: اجرای یک بسته سیاســتی جامع برای ارتقای سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، مهارتی و 
فرهنگی زنان.

   راهکارهای اجرایی:

1.  ارتقای سرمایۀ مهارتی و حقوقی: وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای باید دوره های مهارت آموزی رایگان یا 
ارزان قیمت را در مناطق محروم گسترش دهند. هم زمان، کارگاه های آموزشی برای آشنایی زنان با حقوق کار باید 

در مساجد و مراکز فرهنگی برگزار شود.

2.   ارتقای سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی: سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف اند با تولید 
محتوا، به ارزش گذاری کار زنان )چه در خانه و چه بیرون( و ترویج فرهنگ تقسیم وظایف در خانواده بپردازند.

3.   بهبود شــرایط اقتصادی کلان: سیاســت های کلان اقتصادی باید به ســمت ثبات، مهار تورم و حمایت از 
کسب وکارهای کوچک حرکت کنند تا فشار اقتصادی که زنان را به سمت اشتغال غیررسمی سوق می دهد، کاهش 

یابد.
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ســخن پایانی: زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی، با کمترین امکانات، بار سنگینی از اقتصاد 
خانواده و جامعه را به دوش می کشند. آن ها یک »مسئله« نیستند که باید حل شود؛ آن ها یک 

»پتانسیل« عظیم هستند که باید شکوفا شوند.

این پژوهش که زینب مرادی نژاد آن را با عنوان »بررسی وضعیت مرتبط با فعالیت های شغلی زنان شاغل در بخش 
غیررســمی« در سال 1403 انجام داده است، به خوانندگان نشان می دهد که علت فعالیت اقتصادی زنان شاغل 
در بخش غیررسمی اقتصاد کشور چیست و این تجربه برای آنان چه پیامدهایی به دنبال داشته است. همچنین، 
چگونه می توان بین بهبود وضعیت آنها و بهبود وضعیت مالی ســازمان تأمین اجتماعی رابطه ای برقرار کرد؟ آیا 
پتانسیلِِ رهایی سازمان از ناپایداری مالی، دست کم در میان مدت، به رهایی زنان از آسیب های اقتصاد غیررسمی 

گره نخورده است؟

مطالعة نسخۀ اصلی و تفصیلی این پژوهش به مراجع زیر توصیه می شود:

•  نهادهای حاکمیتی، مقننه و مجریه

•   ارکان سازمان

•   معاونت بیمه ای و روابط عمومی سازمان

•   رسانه ها و فعالان حوزۀ زنان
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پژوهش نگار

  تأثیر راهنماهای بالینی داروهای سرطانی بر کاهش مصرف و 
هزینۀ داروها 

درنگ 

نظام  سلامت تمام کشــورهای دنیا، به نوعی درگیر بحث مصرف غیرمنطقی دارو 
است. بر اساس یکی از برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، 50درصد از کل داروها 
در جهان به طور غیرمنطقی مصرف می شــوند. البته این وضعیت در همۀ کشورها 
یکسان نیســت: در کشورهای در حال توســعه، 25 تا 70 درصد از کل هزینه های 
سلامت صرف دارو می شــود، اما این رقم برای کشــورهای توسعه یافته حدود 10 
درصد است. در ایران هم این معضل وجود دارد و در کل شاهد بیش تجویزی )به ویژه 
برای آنتی بیوتیک و داروی تزریقی( و مصرف خودســرانۀ بیش و خارج از نســخه 
هستیم. یکی از روش های کنترل این وضعیت، استانداردسازی تجویز از طریق تهیه 
و اجرای »راهنمای تجویز دارو« اســت. اما این خطر وجود دارد که خود راهنماها 
به درستی طراحی و یا اجرا نشوند. به نظر شما، نهادی مثل سازمان تأمین اجتماعی، 
قابلیت این را دارد که با تدوین و اجرای چنین راهنمایی، مصرف غیرضروری دارو 

را کاهش دهد؟

مســـئله

رسیدن به ســطح مصرف بهینۀ دارو، از طریق کنترل مصرف غیرضروری، نقش 
مهمی در افزایش کارایی نظام سلامت دارد و یکی از شیوه های مهم آن استفاده از 
»راهنماهای بالینی« است. پژوهشی که در اینجا معرفی می کنیم، به بررسی تأثیر 
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اجرای راهنماهای تجویز داروهای سرطانی در سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. این رهنمون در سال 1394 
ابلاغ شــده اســت و داده های مربوط به سال های 1395 تا 1398 بررسی و تحلیل شده اند، تا میزان موفقیت این 

رهنمون ها مشخص شود و بتوان بر اساس این پایش به بازنگری های لازم پرداخت.

برخی از مهم ترین یافته ها 

•    از سال 1395 تا 1398 به طور کلی 6419 بیمار سرطانی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کرده اند و هزینۀ 
کل داروهای تجویزشده برای آنها 33,119,467,998 ریال بوده است. همان‌طور که در جدول بعدی آمده، در این 
دوره به طور میانگین، هر بیمار سرطانی 2 بار نسخه گرفته و 12 قلم دارو برای او تجویز شده است. یعنی در هر 

نسخۀ بیماران سرطانی به طور میانگین حدود 6 قلم دارو تجویز شده است.

خلاصه آمار بیماران سرطانی مراجع سازمان در کل دوره

تعداد اقلام داروتعداد نسختعداد بیماران
64191269976953

میانگین اقلام دارویی هر نسخهمیانگین اقلام دارویی هر بیمارمیانگین نسخ هر بیمار

1.98126.06
هزینه متوسط هر داروهزینه متوسط هر نسخههزینه متوسط دارویی هر بیمار

51595992608037430386



 ویژه نامه هفته پژوهش 1404 مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی           69

•   تعداد بیماران ســرطانی مراجعه کننده به مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی، در این دوره روندی افزایشی 
داشته و از 656 نفر در سال 1395 به 2745 نفر در سال 1398 رسیده و بیش از 4 برابر شده است.

•    طبیعی اســت که با 4 برابرشــدنِِ تعداد بیماران، تعداد کل نسخ هم افزایش یابد، نسخ 4.7 برابر شده اند و از 
1265 به 5979 نسخه رسیده اند. اما آیا تعداد نسخ هر بیمار تغییری نکرده است؟ یعنی اگر هر بیمار در ابتدای دوره 
1 نسخه می گرفته، در انتهای دوره هم همین رویه باقی مانده و هر بیمار به طور میانگین یک بار از بیمارستان های 
سازمان نسخه گرفته است؟  پاسخ منفی است. همان طورکه در نمودار زیر آمده است، میانگین نسخ هر بیمار)خط( 
هم در کل افزایشی بوده اســت )از 1.9 به 2.2( و بخشی از اوج گرفتن تعداد نســخ )ستون( در سال 1398 به این 

برمی گردد که تعداد مراجعۀ بیماران هم بیشتر شده است.
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•   در این دوره تعداد اقلام دارویی تجویز شده نیز افزایش یافته و از 7736 قلم در ابتدای دوره به 38580 قلم در 
پایان دوره رسیده است و نزدیک به 5 برابر شده است. یعنی با مقایسۀ ابتدا و انتهای دوره می بینیم که تعداد بیماران 
4 برابر، تعداد نسخ 4.7 برابر و تعداد اقلام دارویی تجویزشده حدود 5 برابر شده است. هماهنگ با این افزایش ها، 

میانگین اقلام دارویی هر بیمار نیز از 11.8 قلم دارو برای هر بیمار به 14.1 قلم دارو برای هر بیمار رسیده است.

•   اگر تغییر میانگین اقلام دارویی هر نسخه را در نظر بگیریم، می بینیم که در ابتدای دوره با هر نسخه به طور 
متوسط 6.1 دارو تجویز شده است، اما این رقم در انتهای دوره به 6.5 رسیده است. بنابراین با توجه به این داده ها، 
نمی توان گفت که افزایش مصرف دارو به افزایش تعداد بیماران برمی گردد، بلکه می توان گفت که اگر تعداد بیماران 
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سرطانی ثابت می بود، باز هم شاهد افزایش مصرف دارو بودیم. اما آیا این افزایش مقدارِِ مصرفی، به همان نسبت 
موجب افزایش هزینه ها هم شده است؟ اگرچه در هزینۀ سالانه افزایش قابل‌توجهی می بینیم، اما میانگین هزینه ای 
که سازمان سالانه برای هریک از این بیماران انجام داده، پس از افزایشی در سال 1396 روبه کاهش نهاده است. 
هزینۀ متوسط هر نسخه هم روند کاهشی قابل ملاحظه ای دارد. هزینۀ متوسط هر دارو نیز کاهش یافته است. این 
شاخص ها نشان می دهند که با وجود افزایش چندین برابری تعداد بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی سازمان 
تأمین اجتماعی که حاکی از شیوع بیشتر سرطان در جامعه و نیاز بیشتر به درمان دارویی است، به تدریج متوسط 
هزینه های دارویی برای هر بیمار، هر نسخه، و هر دارو کاهش یافته است؛ و احتمالًاً می توان بخشی از این کاهش 
را به اجرای راهنماهای بالینی نســبت داد که از سال 1395 شروع شده است. با این حال برای اطمینان بیشتر از 
اثربخشی مداخلۀ انجام شده لازم است که پژوهش های عمیق کیفی نیز انجام شود و چگونگی تجویز و مصرف 
داروهای سرطانی و هزینه های آنها در هر سه بخش بستری، سرپایی و اورژانس، و به تفکیک استان ها مورد بررسی 
دقیق تر قرار گیرد. ضمن اینکه بالاتر بودن هزینه های کل دارویی در بخش بستری نیز نیاز به بررسی دقیق تر و 

علت یابی دارد.

روند تغییر سالیانۀ هزینۀ دارویی بیماران سرطانی مراجعه کننده به مراکز درمانس سازمان تأمین اجتماعی

هزینۀ کل داروهای سال
تجویزی

هزینه متوسط دارویی 
هر بیمار

هزینه متوسط هر 
نسخه

هزینه متوسط هر 
دارو

13953,921,225,69859774783099783506880
13966,814,873,70075136424269971713824
139710,689,316,74050636272769971506843
139811,694,051,86042601281955854303112

•  اثربخشی این مداخلۀ آگاهی بخش، نشان دهندۀ اهمیت و نقش فرایندهای آموزشی مدیریت  منابع  انسانی در 
بخش درمان سازمان است، بررسی تبیینی و علی ابعادِِ دیگری از همین پژوهش، می تواند تاحدی داده های لازم 

برای نیازسنجی آموزشی بخش درمان را فراهم کند. چند یافتۀ جزئی تر پژوهش را در ادامه ببینید:

 Bevacizumab (100mg/4mL)  بیشترین داروی مصرفی در طی این سال ها در اکثر استان ها داروی    ‌
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بود. که حدود 90 درصد از کل داروهای مصرف شده بود ولی میزان هزینۀ این دارو در حدود 27 درصد از 
 Rituximab (500mg/50mLl) کل هزینه داروها بود. حدود 35 درصد از هزینۀ کل داروها مربوط به داروی

بود اما میزان مصرف این دارو کمتر از 1 درصد از کل داروهای مصرفی بود.

‌  طی ســال های 1395 تا 1398 تعداد 12 قلم دارو به ازای هر بیمار تجویز شــده اســت. بیشترین و 
کمترین داروهای تجویز شده به ازای هر بیمار به ترتیب مربوط به  Bevacizumab (100mg/4mL)    با 15 
قلم   برای هر بیمار و Rituximab (500mg/50mLl) با 4 قلم برای هر بیمار بود. روند تغییرات تعداد دارو به 
 Bevacizumab کاهشی و برای Rituximab (500mg/50mLl) ازای هر بیمار در طی این سال ها برای داروی
(100mg/4mL) افزایشی بود، که اجرای راهنماهای بالینی، جایگزینی یک دارو با داروی دیگر، تولیدی شدن 

یک دارو و یا تحریم ها می تواند از دلایل احتمالی این کاهش و افزایش باشد.  

‌ 	در استان سیستان و بلوچستان حدود 26 بیمار وجود داشت که برای این بیماران در حدود 6389 قلم 
دارو تجویز شــده است یعنی به ازای هر بیمار 246 قلم دارو تجویز شده است که به علت نزدیک بودن 
این استان با کشور همسایه احتمال سودجویی از بیماران در قاچاق دارو می باشد. همچنین علت تعداد کم 

بیماران در این استان می تواند پوشش کم بیمه ها برای بیماران باشد.

‌ 	در اســتان های لرستان، اردبیل، بوشهر، البرز، سیستان و بلوچســتان، ایلام و خراسان رضوی میزان 
تجویز داروهای ســرطانی در سال 1398 نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته است که 
از علت های احتمالی آن می توان به تأثیر راهنماهای بالینی و یا عدم دســترسی کافی بیماران به داروها 
سرطانی اشاره کرد. این موضوع مستلزم پژوهش های عمیق تر است؛ یعنی از سویی آمایش کشور برای 
سنجش نابرابری در دسترسی به داروهای سرطانی و از سوی دیگر پژوهش های کیفی که تفاوت استان ها 

در شیوۀ اطلاع رسانی و آموزش راهنماها را نشان دهد.

‌ 	بیشترین میزان هزینه کل دارویی در این سالها به ترتیب برای بخش بستری )۶۰٪(، سرپایی )٪۲۲(. 
و اورژانس )۱۷٪( بوده ولی متوسط هزینه های دارویی بخش سرپایی نزدیک به ۱۰ برابر بستری و ۶۰ 

برابر اورژانس است.

‌ 	حدود 52 درصد از داروهای تجویز شــده در طی سال های 1395 تا 1398 مربوط به بخش اورزانس 
بوده اســت ولی تنها 17 درصد از کل هزینه داروها مربوط به داروهای تجویز شــده در بخش اورژانس 
بوده اســت. همچنین در طی این سال ها در حدود ۶۳ درصد از بیماران به بخش اورژانس مراجعه کرده 
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بودند. با اینکه بیشتر تعداد داروهای تجویز شده در بخش اورژانس است ولی میزان هزینه کل این داروها 
نسبت به بستری پایین تر است. که این علت قابل بررسی می باشد و از علت های احتمالی آن می توان 
به مراجعه بیماران در مراحل اولیه بیماری به اورژانس، انتقال بیماران به بخش های بستری برای ادامه 
درمان، استفاده از تعداد دوزهای کمتر دارو و استفاده از داروهای ارزان قیمت تر در بخش اورژانس اشاره 

کرد.

این پژوهش با عنوان »بررسی تأثیر اجرای راهنماهای بالینی داروهای سرطانی )تهیه شده توسط مؤسسه عالی 
پژوهش تأمین اجتماعی( بر مصرف و هزینه این داروها« به کوشش دانشگاه علوم پزشيك تهران و با همکاری 
گروهی از پژوهشــگران انجام شده است و نشــان می دهد که پس از تدوین و اجرای راهنمای تجویز داروهای 
سرطانی، همچنان شاهد افزایش هایی در مقدار مصرف دارو هستیم، اما هزینۀ دارویی به نسبت کاهش پیدا کرده 

است.

 

مطالعة نسخۀ اصلی و تفصیلی این پژوهش به مراجع زیر پیشنهاد می شود:

•  شورای عالی سلامت

•  ارکان سازمان )هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل(

•  معاونت درمان و معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی سازمان


